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 رمان های عاشقانه   :آرایی صفحه و طراحی

 

 www.romankade.comآدرس سایت : 

 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است 

 

 

 دراز کشیدم تو تختم ذهنم پر کشید به اشنایی من و اریا    

 عیش خیلیم هم خودشون و میگیرن   -بچه ها میدونین ترم اخریا با ماافتادن این ترم ارمیتا -)عسل

اره همه ازش تعریف میکنن اسمشم اریارحیمی   خندیدم   - جیگری هست که نگو  ارمیتا ولی توشون   -اوف به ماچه اخه عسل -

هو   -رک صاحبش بیاین بریم تو کلاس که استاد میاد  در کلاسو که  باز کردم یدفعه در محکم خورد بهم کتلت شده بودم  مبا -

اقا هواست کجاست چشامو که باز که کردم دیدم داشتم بیهوش میشدم تا حالا پسر  به این جذابی تا حالا ندیده بودم دیدم  

 ببخشید خانم  تودلم گفتم چه با شخصیت م -ن کردی اریادماغم و داغو - تموم شدما  - لبخند زد پسر

چشم  بعدش همراه دوستاش رفت یدفعه عسل و ارمیتا با شتاب اومدن   -هواستون باشه دیگه دیدم یه لبخند ملیحی زد پسر -

جذاب بود  رفتیم  این همون جیگره اسمش اریا  رفتم تو فکر واقعا هم  - اخه از کجا بدونم ارمیتا -سارا میدونی کی بود   -عسل

 نشسیتم اریا هم با دوستاش جلوی ما بودن ( 

 به خواب رفتم   از گذشته اومدم  

 

تازه از حموم در اومدم رفتم جلوی اینه به خودن پوزخند زدم قراره برم عروسی خواهرم و عشق خودم  شروع کردم به اماده شدن   

 پوشیدم که در اتاق مو زدن موهامو بابلیس کردم دورم ریختم یه ارایش دخترونه لباسمو

تو هم ناز شدی جوجو دیدم صورتش   - وا سارا چه قدر زیبا شدی امشب همه هواسا به توهه  -بیا دیدم عسل اومد عسل - 

اصن میگم بیا همراه ما پاریس   -اره باید شروع کنم به فراموش کردن عسل  - مطمعنی که میخوای بیایی  -غمگین شد عسل

 نه اینجا خیلی کارا دارم   - کر کردی حالت بهتر شد برگرد نظرت چیه چند وقت پاش هروقت ف

http://www.romankade.com/
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 به به دوتا خانم خوشگل   _رفتم از اتاق پاعیین چشام به سانیار خورد مثل همیشه خوشتیپ لبخند به لبام اومد سانیار

 امان هم یه اسپند دود کرد ایشلا قسمت خودت دخترم  همون لحضه یه پوزخند زدم م -اومد پیشونیم و بوسید بابا بعدش بابا

 ارمیتا کی میاد   -همگی رفتیم به سوی هتل عسل 

میاد یکم دیگه رفتم سمت سرویس بهداشتی درو بستم باورم نمیشد الان عروسیه عشقمم اونم عروس خواهرم باشه رفتم سمت   -

 مهمون ها خالم وقتی دید من و  شروع کرد  

و بده ارتا هی ناز کردی گفتی نه عاشقم بیا اینم عشقت  داشتم از حرف های خاله  دخترم چند بار بهت گفتم جواب بله ر   -خاله

بچه ها    -خاله جان زندگی مردم به خودشون ربط داره  بعدش دور شدم ازش رفتم به  سمت عسل و ارمیتا  -- حرص میخوردم 

حق با   - ردی حالا که اومدی بشین عسلبلند میشم میزو میکبم تو سرتا از اول باید فکر اینجارو میک - میخوام برم ارمیتا

 ارمیتاست بشین افرین  نشستم پیششون که دیجی اعلام کرد عروس داماد اومدند 

چشام اشک جم شد خیلی دلم میخواست جای سودا باشم واسه اولین باره از خواهر بزرگترم حسودیم میشه اومدند تو چقدر زیبا   

لبخند بزنه دلیلشو نمیدونستم اون که به خواهرم رسید  دلیل ناراحتیشو نمیفهمم   شدند خواهرم شاد بود ولی اریا نه نمیتونست

 وقتی چشای اریا به من افتاد چشاش برق زد ولی زود سرشو گذاشت پایین همگی نشستیم عاقد شروع کرد به خوندن خطبه عقد 

با   - عروس خانوم وکیلم سودا -میکنه هه عاقد نمیفهمم خواهری که دل نداشت ناراحتیمو به بینه چطور داره با عشق من ازدواج   

اقا داماد وکیلم  یدفه اریا سرشو بالا اورد انگار چشاش داشت اشک جمع شد تو   - اجازه پدر مادرم بله همگی دست زدند عاقد 

 بله  - چشای من نگاه کرد گفت

ا میرم صدای بوق ماشین یه نفر میومد  اون لحضه نتونشتم طاقت بیارم وسایلامو گرفتم از هتل زدم بیرون نفهمیدم دارم کج 

 بیا بالا نگاش کردم دیدم   -اهمیت ندادم که دیدم یه صدای اشناست صدا

 پول لباسو حساب کردم ارمیتا رو رسوندم  

 و خودم رفتم به سوی پارکی که با اریا میرفتم ماشین و پارک کردم پیاده شدم  

 پر زد به گذشته  رفتم همون نیمکتی که با اریا میشستم نشستم ذهنم 

دوتا دختر دوتا    -اوو مگه دستگاه جوجه کشیه اریا -سارا من چاهارتا بچه میخوام  - منم عاشقتم دیونه اریا  -سارا عاشقتم -)اریا

 پسر بعدش شروع کرد به بوسیدن من( 

 ر رو صدا میومد وارد  یه اهی پر سوزی کشیدم رفتم به سوی خونه وقتی وارد حیاط شدم دیدم ین ماشین دیگم هست از خونه س  
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چرا بهم نگفتی میایی   -جانم یدفعه پریدم بغلش   -سانیار سانیار -پذیراعی شدم شوکه شدم چشام و چند بار بالا پاعیین کردم  

  - به به خانم یه نگاه به ما کردن  - چطولی عسل  -خواستم سوپرایز شی بعدش همو بوس میکردیم چشم خورد به عسل   -سانیار 

من دلم برات اصن تنک نشد دیدم یدفعه دست    -دلم برات اندازه یه سوراخ مورچه شد  - غلم همو بغل کردیم عسل دیونه بیا ب

 گرامش به کله من خورد 

میام گیشساتو میکشما خواستم جواب بدم که دیدم همه دورمون جمعن من و عسل   - هو هنوز وحشی سانیاره بیچاره عسل  -

 شده بودیم شبیه بچه بعدش همگی زدیم زیر خنده  

عسل حمومه   -بقیه کجان سانیار - بعدش رفتم تو اتاقم لباسمو عوض کردم رفتم پاعین نشستم دیدم وقت سانیار جلوی تلویزیونه 

فراموش کن اون    -نه هنوز سانیار -فراموشش کردی   -باشه سانیار -مامان بابا رفتم خونه اریا شون واسه جشن برنامه ریزی کنن 

 دیگه واسه دیگه  

از این بیشتر   -نذاشتی اون نامرد بود تو هیچی کم  -سی داداش من چم بود مگه چی واسش کم گذاشتم سانیارهه با چه ک -

بعد عروسی برمیگردین پاریس؟   - هنوز کسی نفهمید چرا شو   -ناراحتم چرا خواهر من اخه چرا نرفت دنبال کسی دیگه سانیار

باشه من برم بخوابم    - طول میکشه بیام واسه همیشه بیام ایران  اره مجبورم چند تا پروژه مهم دستمه چند سالی -سانیار

 همیدیگرو بغل کردیم رفتم تو اتاقم  

 دراز کشیدم تو تختم ذهنم پر کشید به اشنایی من و اریا  

 عیش خیلیم هم خودشون و میگیرن   -بچه ها میدونین ترم اخریا با ماافتادن این ترم ارمیتا -)عسل

اره همه ازش تعریف میکنن اسمشم اریارحیمی   خندیدم   - جیگری هست که نگو  ارمیتا ولی توشون   -لاوف به ماچه اخه عس -

هو   -مبارک صاحبش بیاین بریم تو کلاس که استاد میاد  در کلاسو که  باز کردم یدفعه در محکم خورد بهم کتلت شده بودم   -

میشدم تا حالا پسر  به این جذابی تا حالا ندیده بودم دیدم  اقا هواست کجاست چشامو که باز که کردم دیدم داشتم بیهوش 

 ببخشید خانم  تودلم گفتم چه با شخصیت م -دماغم و داغون کردی اریا - تموم شدما  - لبخند زد پسر

چشم  بعدش همراه دوستاش رفت یدفعه عسل و ارمیتا با شتاب اومدن   -هواستون باشه دیگه دیدم یه لبخند ملیحی زد پسر -

این همون جیگره اسمش اریا  رفتم تو فکر واقعا هم جذاب بود  رفتیم   - اخه از کجا بدونم ارمیتا -سارا میدونی کی بود   -عسل

 نشسیتم اریا هم با دوستاش جلوی ما بودن ( 

 به خواب رفتم   از گذشته اومدم  
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اهرم و عشق خودم  شروع کردم به اماده شدن   تازه از حموم در اومدم رفتم جلوی اینه به خودن پوزخند زدم قراره برم عروسی خو

وا سارا چه   -بیا دیدم عسل اومد عسل - موهامو بابلیس کردم دورم ریختم یه ارایش دخترونه لباسمو پوشیدم که در اتاق مو زدن 

یایی  مطمعنی که میخوای ب  -تو هم ناز شدی جوجو دیدم صورتش غمگین شد عسل - قدر زیبا شدی امشب همه هواسا به توهه 

اصن میگم بیا همراه ما پاریس چند وقت پاش هروقت فکر کردی حالت بهتر شد   -اره باید شروع کنم به فراموش کردن عسل   -

 نه اینجا خیلی کارا دارم   - برگرد نظرت چیه 

 پرنس عشق -رمان

 سارا م  -نویسنده

 شه ایا میتونه مثل قبل بشه یا نه؟ همراه باشید  یه عشق از زندگی نا امید میسارا دختریه که قلبش شکسته شده به خاطر-خلاصه

درخودم دنبال عیب ونقص بودم ولی پیداش نمیکردم پس چرا ولم کرد اخه یعنی سودا ازم   تو اینه به خودم نگاه کردم  - شروع

دخترم    -مامان بهتر بود از صندلی بلند شدم رفتم تو تختم دراز کشیدم  صدای پا که اومد خودمو زدم به خواب فهمیدم مامانه 

 تمومش کن دیگه باید واسشون ارزو خوشبختی کنی 

 درد عه بلندشو بینم یه دوش بگیر بیا پاعیین  بعدرفت   -ارزو خوشبختی میکنم  و ارزو مرگ خودم  مامان -من

 منم رفتم یه دوش گرفتم   

 تم  پاعیین بعدش موهامو خوشک کردم یع لباس شیک پوشیدم ویه ارایش ملایم یه نفس عمیق کشیدم رف

چشام خورد به سودا که رو مبل نشسته بود اونم وقتی که چشاش به چشام خورد اشک تو چشاش جمع شد اومد طرفم بغلم   

مرسی  دیدم اشکاش بیشتر شد گناهی نداشت همش تقصیر اون عوضی بود زود از رفتم تو اتاقم   -عزیز خواهر خوبه   - کرد سودا

ردم بعدش به خواب رفتم  وقتی از خواب بیدارشدم ساعت چهار غروب بود از اتاق رفتم  درو قفل کردم تا میتونستم گریه ک

 پاعیین 

هه واقعا حاضرین بیام   -به سلامتی عروسی خواهرته   - واسه چی  مامان - عجب بیدارشدی اماده شو که بری خرید لباس  -مامان

 باشه   -رای خودم سوخت معلومه که باید بیایی قضیه عشق تو تموم شد رفت   دلم ب -؟مامان

 رفتم تو اتاق زنگ زدم به ارمیتا

هی همون جوری میگم اماده شو بریم واسه   _مرسی تو خوبی  -مرسی تو خوبی  ارمیتا  -سلام خوبی ارمیتا - الو جانم -ارمیتا

 شروع  باشع منتظر تم  قطع کردم   -اره ارمیتا - مطمعنی میخوای بری؟ - عروسی دوکفتر عاشق لباس بگیرم ارمیتا
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کردم به لباس پوشیدن سوعیچ ماشینمو گرفتم سوار شدم یکم استرس داشتم اخه خیلی وقت بود رانندگی نکردم حرکت کردم  

 ظبط ماشینو روشن کردم 

 

 

 هیچی   -سارا چیشد  _اشکام پشت هم میومد وقتی رسیدم ارمیتارو سوار کردم ارمیتا

نزدیک یه پاساژ ماشینو پارک کردم رفتیم تو داشتیم ویترین هارو میدیدم   ارمیتا میدونست وقتی ناراحتم نباید سیم جینم کنه 

 عالیه برو امتحانش کن  - این چطوره ارمیتا -که یه لباس نظرمو جلب کرد 

 

رفتم تو اتاق پرو لباس و پوشیدم بهم میومد یدفعه یاد اریا افتادم وقتی داشتم واسه عروسی داداشم لباس میگرفتم چقدر گیر   

داده بود بهم که یه لباس بلند پوشیده بگیرم خیلی غیرت داشت یدفه یه لبخند نشست گوشه لبم بعد ورش داشتم اون دیگه مال  

 من نبود واسه خواهرم بود 

 

 

 

 ین بود داداش بزرگه اریا  ار

تو    -عصبیم نکن سوارشو هرجا خواستی میرسونمت  یکم فکردم دیدم بهتره سوارشم این وقت شب  - میخوام تنها باشم ارین -

 همین حوری حوصله نداشتم م  - چرا از هتل زدی بیرون ارین

 س کجا میخوای بری  پ -نمیخوام خونه برم ارین -هفته پیش حالا کجا به برمت   - کی برگشتی ارین -

حالا   -نمیدونم  ارین پسری مغروری بود بر عکس اریا یک ساله که تو کانادا زندگی میکنه یه چهره فوقالعاده جذابی داشت ارین -

این وقط شب کجا ولت کنم ها یدفعه صدای زنگ گوشیم   - مگه بزور گفتم  سوارم کن اصن همینجا پیاده میشم ارین -چکنمت 

 الو   -د   اومد سانیار بو
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ببخشید اون لحضه   - نتونستی یه خبر بدی  -نتونستنم باشم رفتم سانیار - کجا رفتی ها  -صدای دادش گوشمو کر کرد سانیار

من دیگه بچه نیستم بیست سه    -کدوم دوستت   -دارم میرم خونه یکی از دوستام  سانیار - الان کجاعیی   -هواسم نبود سانیار

 یم بگیرم بعدش قطع کردم گوشیرو وخاموش  سالمه میتونم واسه خودم تصم

اوف هی میگی نمیدونم سر تق  وقت داشتم جاده هارو میدیدم که یدفعه جلوی یه عمارت   - نمیدونم ارین -خوب کجا برم   -ارین

 وایستاد شبیه قصر بود 

 

نترس کوچلو خودت بروتو من   -ن چطور فکر کردی من باهات میام  دیدم ارین یه پوزخند زد اری -خونه    - اینجا کجاست ارین - 

 شب نمیام صبح میام دنبالت میبرمت خونه بعد بوق زد سرایدار اوند درو باز کرد من پیاده شدیم 

 

هرکدوم از اتاق هارو دوست داشتی بردار اگه چیزی   - همرام بیا بالا رفتم بالا ارین - رفتم تو خونه خیلی بزرگ و شیک بود ارین  

صب کن    -لباس ندارم که ارین  - من میرم صبح میام دنبالت  من -باشه مرسی ارین - گو الان که خوابه خواستی به مریم خانوم ب

خدافظ    -مرسی ارین  - بیا لباسو نگاه کردم یه تیشرت مردونه و شلوار  -دیدم رفت یکی از اتاق ها بعدش با یه لباس اومد ارین  

 رفتم تو یکی از اتاقا لباسامو عوض کردم  

وشیدم رفتم جلوی اینه خندم گرفت خیلی برام بزرگ بود موهامو با گیره بالا بستم رفتم پایین تو اشپز خونه خیلی  لباس و پ

گوشنم بود یخچالو باز کردم موز گرفتم رفتم اتاق پوستشو حصوله نداشتم بندازم کنار پا تختی گذاشتم گوشیمو روشن کردم   

ل و مامان و بابا و ارمیتا بودند چشم به یه اسمس از طرف ناشناس اومد بازش  سیل از زنگ ها اسمس ها اومدند بیشترا از عس

 کردم  

 

 )پرنس عشق ( چشام زد بیرون این کیبود یدفعه یاد اریا افتادم  وقت اریا بهم میگفت پرنس عشق  

گران نباشن  خیلی خسته  به اریا شک کردم به همون شماره زنگ زدم خاموش بود اه به عسل پیام دادم به همه بگه فردا میام ن

بودم چشامو رهم گذاشتم خوابیدم  چند ساعت بعد با صدای شکستن چیزی از خواب پریدم ترسیدم این وقت شب کیه دنبال  

 گوشیم میگشتم پیداش نمیکردم تو این تاریکی یواش در و باز کردم به سمت پله ها رفتم
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کوچیک و بگیرم بزنم تو کله دزد تعجب کردم اقا دزده سرش تو یخچال   صدا از اشپز خونه بود یکم نور بود تونستم یه مجسمه  

 بود رفتم پشتش خواستم بکوبم تو کلش که روشو بر گردوند جیغ کشیدم  

 ارین: مرض عه منم   

 ترسیدم چرا شبیه دزدا میایی  -

 اریا: میخوام بیام خونم باید ازت اجازه بگیرم  

 نخیر جنبالی گفتین خونه نیستین  _

 : یه خبر دارم  ارین

 وقتی ارین گفت خبر دلم ریخت یهو  

 بگو   -

 ارین: اریا تو بیمارستانه  

 با این جمله ارین داشتم از هوش میرفتم  

 چه اتفاقی افتاد مگه   -

 ارین: تصادف کرد با کامیون  

 اشکام اومد هیچوقت دوس نداشتم یه تارمو ازش کم شه یا سودا افتادم  

 سودا چی   _

 ارین: اریا تنها بود  

 نتونستم پیش ارین راحت اشک بریزم واسه همین رفتم تو اتاق   

یه  صبح زود بیدارشدم دست و صورتمو شستم رو همون لباسای ارین مانتو شالم و پوشیدم رفتم جلوی اینه خندم گرفته شب

 افغانیا شده بود تیپم  رفتم پایین دیدم ارین داره صبحانه میخوره  

 :سلام  

 ارین: علیک بیا صبحانه  
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 من: ولش زودتر دوس دارم برم خونه  

 ارین پاشد سوعیچشو گرفت منم شبیه بچه اردک پشتش رفتم  

 سوعیچشو زد چشم به ماشین خورد زد بیرون یه لامبورگینی خوشگل سوارش شدیم  

 ز اریا چه خبر  من: ا

 حالش خوبه تو بخشه   -ارین

چیزی نگفتم دیگه حرکت کرد رفتم تو برسی قیافه ارین یه پسر قد بلند خوشتیپ از اون بدنساز های حرفه عی چشای ابی که  

 دل ادمارو میبره موهای بلندحالت زیباعی داره   

 بود خاموشش کردم ضبط ماشینو روشن کرد یه اهنگ خیلی تو مخی گذاشته بود شبیه اوپرا 

 ارین: چرا خاموشش کردی  

 من:دوس داشتم بعدش خیلی تو مخ بود  

 با اخم نگام کرد رسیده بودیم  

 : مرسی بابت کمکت  

 ارین: خواهش هروقت کار داشتی مثل قدیما رو من حساب کن 

 یه لبخند روش زدم 

 : خدافظ 

 : خدافظ -ارین

همه خوابن یواش در اتاقم و باز کردم چشام زد بیرون  سانیار رو عسل تو   کلیدو گذاشتم رفتم تو خونه خیلی خلوت بود معلومه 

رو تخت من خوابیدند خیلی صحنه باهالی بود عسل هم کوچلو تو بغل سانیار شبیه عروسک بود ازشون عکس گرفتم بعدش یه پر  

 از بالشت کندم 

 

 کاور عکس ارین 
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پر رو گذاشتم تو دماغ سانیار خندم گرفته بود چشاش تکون خورد پر رو در اوردن گذاشتم دماغ عسل قلقلک دادم دراوردم پر  

 دماغی شده بود دوباره گذاشتم دماغ سانیار  

 سانیا : نکن سارا عه  

 : نوچ دلم میخواد بتوچه  

 سانیار: پس به من چه  

 عسل بیدار شده بود   دستم و کشیدم افتاد رو عسل از خنده مردم

 عسل: گوساله بلند شو از روم  

 : جام راحته  

 عسل: از روم بلند میشی که خودتو از همین الان بدون مو تصور کن 

 بلند شدم از روش 

 : اصن چرا اتاق منین  

 سانیار: اتاق نداشتیم بخوابیم دیشب عمه اینا موندن  

 : اوف  

 عسل: یادمون نرفت دیشب غیبت زد  

 یدفعه سانیار اخم کرد  

 سانیار: دیشب کجا رفتی این لباسا چیه تنت 

 یدفعه عسل شروع کرد به خندیدن

 عسل: سارا شبیه افغانا شدی  

 : به این خوبی لباس 

 سانیار: جواب سوالمو بده 
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 من: خونه یکی از رفیقای دانشگام بودند واسه شوخی لباس مردونه داد بهم که بخندیم

 سانیار: اوکی 

 اق رفتند بیرون منم دوش گرفتم شروع کردم اماده شدند میخواستم برم بیمارستان از ات

 کاور سارا 

شروع کردم به ارایش کردن چشام مدلی بود وقتی خط چشم میکشیدم زیبا میشد ریمل موژه هامو قشنگ حالت گرفت موهای  

 بودند  خودم حالت فر داشت خیلی خوشگل شدم لباسمو پوشیدم رفتم پایین همه نشسته 

 : سلام به همگی 

 بابا: سلام دختر نازم بیا پیشم  

 رفتم پیش بابا بغلم کرد سرمو بوسید 

 بابا: مواضب خودت باش هرجا میری  

 من: چشم  

 مامان حالت قهر گرفت رفت تو اشپز خونه منم همراش رفتم  

 : مامان قشنگم چطوره  

 از پشت بغلش کردم بوسیدمش اونم بوسید 

 مامان: فکر نکن کار دیشبتو بخشیدم  

 رفتم جلوش پشت هم پلک زدم  

 مامان: چیه شبیع گربه شرک شدی برو بخشیده شدی  

 خندم گرفت رفتم تو پذیراعی عسل داشت فیلم میدید صداش زدم رفتیم تو حیاط 

 : از دیشب چه خبر  

 عسل: وا نبودی خیلی چیزا شد 
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 : بگو خوب 

 دیدم لبخند خبیصی زد  

 ه شرطی که بگی دیشب کجا بودی  عسل: ب

 تو دلم چند تا فوش نثارش کردم  

 : خونه ارین بودم 

 عسل: چی اونجا چیکار میکردی تو  

 کل قضیه رو واسش تعریف کردم دیدم عسل اخم کرده 

 عسل: سعی کن ازش دوری کنی  

 : چرا خوب 

 عسل: همین جوری بذار قضیه دیشب و بگم 

 : بگو زود 

 

همه دنبالت میگشتیم به گوش اریا و سودا رسید تو غیبت زد اریا عصبانی شد سودا گریه میکرد بعدش  عسل: دیشب تو که رفتی 

که با سانیار صحبت کردی فهمیدیم حالت خوبه اریا و سودا  از تالار رفتند که چند دقیقه بعد خبر رسید  تصادف  کردن رفتیم  

 بیمارستان سودا سالمه ولی اریا سرش بخیه خورد  

 وب مرخصش میکنن حالا تو کجا میری بعدش غر

 : ملاقات اریا

 عسل: نکن سارا فراموشش کن بعدش سودا اونجاست  

 لبخندی روش زدم  

 عسل: چی تو سرته  

 : هرجور شده سودا رو بکشون خونه من حتما باید اریا رو به بینیم  
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 عسل: چرا

 : به ازدواج اینا مشکوکم اخه  

 عسل: اوف باشه همین یدونه سارا رو داریم  

 رفتم تو ماشین حرکت کردم که گوشیم زنگ خورد ارمیتا بود 

 : الو  

 ارمیتا: درد الو ها کجا بودی بهبینمت کشتمت

   : تموم شد دیدمت واست تعریف میکنم 

 ارمیتا: کی میایی 

 : دوساعت دیگه میام 

 ارمیتا: باشه فعلا 

 دم به عسل زنگ زدم  ماشینو تو پارکینگ پارک کر 

 عسل: جانم

 : سودا اومد؟ 

 عسل: اره ولی زود بیا چون سودا عجله داره نمیتونم زیاد بپیچونمش  

 : فعلا 

 رفتم تو بیمارستان از پذیرش شماره اتاق و گرفتم یه نفس عمیقی کشیدم در زدم صدای به فرماش اومد 

 کاور عکس عسل 

 جب کرده بود  رفتم تو چشاش بهم افتاد معلوم بود خیلی تع

 :سلام

 اریا: سلام تو اینجا چیکار میکنی
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 : اومدم به بینمت  

 اریا: دیدی حالا برو 

 : تا جواب سوالامو نگیرم نمیرم

 اریا: سوالاتت چیه  

 : چرا با سودا ازدواج کردی  

 اریا: معلومه عاشقش شدم  

 : پس من چیت بودم ها  

 اریا: دوست داشتم ولی زده شدم

 دیگه از سودا زده میشه بهم راستشو توقع نداری که حرفاتو باورکنم : پس چند وقت  

 اریا: هرجور دوس داری فکر کن 

 : اخر جوابمو که میگیرم که 

 خواستم که برم از اتاق بیرون که  

 اریا: پرنس عشق  

ستم حرکت کنم که  خواستم جوابشو بدم پشیمون شدم رفتم بیرون سوار ماشین شدم به عسل پیام دادم که کارم تموم شد خوا

 کسی پنجره ماشینو زد تعجب کردم ارین باقیافه خشن نگام میمرد کشیدم پایین 

 : سلام اینجا چیکار میکنی 

 ارین: اینکه سوال منه اینجا چیکار داری  

 : کار داشتم با اریا 

 ارین: دیگه نبینم دورو ورش باشی اریا دیگه مثل سابق نیست زن دارن  

 رمه نترسین نمیخوام بگیرمش وقت دنبال جوابمم  : هه میدونم زنشم خواه
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 شیشه رو کشیدم بالا حرکت کردم ضبط وهم روشن کردم 

 تا اخر زیاد 

 میگن هیچ عشقی تو دنیا 

 مثل عشق اولی نیست

 میگذره یه عمری اما 

 از خیالت رفتنی نیست 

 داغ عشق هیچکی مثل 

 اون که پس میزنتت نیست 

 چه بده تنهاشی وقتی 

 همقدمت نیست هیچ کسی 

 میگن هیچ عشقی تو دنیا 

 

 مثل عشق اولی نیست

 میگذره یه عمری اما 

 از خیالت رفتنی نیست 

 داغ عشق هیچکی مثل 

 اون که پس میزنتت نیست 

 چه بده تنهاشی وقتی 

 هیچ کسی همقدمت نیست 

 چقده سخت بدونی 
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 اون که میخوایش نمیمونه 

 که دلش یه جای دیگه ست و

 همه وجودش مال اونه 

 بده برای اونکه چه 

 جون میدی غریبه باشی 

 

 … بگی میخوام

 

 

 کاور عکس اریا 

 یه اهه پور سوزی کشیدم نزدیک خونه ارمیتا ماشین و پارک کردم  زنگ ایفون و زدم  

 ارمیتا: بله 

 : سارام در و باز کن

 کردم رفتم تو خونه   تق در باز شد سوار اسانسور شدم ارمیتا با قیافه برزخی نگام میکرد منم شبیه مضلوما خودمو 

 : سلام 

 ارمیتا: قیافتو اینجوری نکن میام برات  

 یدفعه شبیه میمون پریدیم بغل هم هم و میبوسیدیم  

 ارمیتا: دلم برای این سارا تنگ شده بود 

 : منم همین  

 ارمیتا: بشین بینم تعریف کن 
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 : من اول به شکمم برسم بد  

 درد بلندشو خودت برو سر یخچال   -ارمیتا

 رفتم شیرینی گرفتم خوردم  

 ارمیتا: حالا که لفیدنت تموم شد بگو

 کل قضیه دیشب و امروز و واسش تعریف کردم  

 ارمیتا: منم مشکوکم اریا چیزی رو مخفی میکنه بعدش چرا بعد چند سال ارین پیداش بشه این قضیه بوداره  

 با این حرف ارمیتا تو فکر کردم راست میگفت 

 : از علی چه خبر دیشب نبود همرات

 دیدم قیافش ناراحت شد 

 ارمیتا: دعوامون شد رفتش شمال تا با خودش خلوت کنه 

 ما هم حل میشه حالا دعوا سر چی بود  : ایشلا که قضیه ش 

ارمیتا: دکترا گفتن احتمال حامله شدنم کمه علی هم که عاشق بچه بهش گفتم نمیتونم واسش بچه بیارم اونم گفت اشکال نداره  

 من واسش مهمم ولی من دهنمو باز کردم طلاق بگیریم  

 : درد احمق این چی بود 

 ارمیتا: خودم میدونم غلط کردم 

 حرف زدیم بعدش رفتم به سوی خونه  یکم دیگه 

 کاور عکس ارمیتا

 ماشین و پارک کردم رفتم تو خونه جزع مامان و بابا کسی نبود  

 : سلام بقیه کجان 

 مامان: سلام دخترم سانیار و  عسل رفتند بیرون 
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چندتا شو انتخاب کردم فردا   تو اتاقم نشسته بودم که به این فکر میکردم برم دنبال کار تو سایت دنبال شرکت های معتبر بودم 

 بهشون یه سری بزنم گوشیم زنگ خورد نگاهی بهش انداختم ناشناس بود جواب دادم  

 : الو بفرماعید 

 صدا: سلام  خوبی  

 : سلام شما 

 صدا: به همین زودی من و یادت رفت امیرم  

 : واقعا خودتی بی معرفت  

 بغضم گرفته پنج سال ندیدمش  

 امیر: برگشتم ایران میخوام به بینمت  

 : باشه کی؟ 

 تو پارک همیشگی یادت نرفت که؟  ۱۶امیر: فردا ساعت 

 : نه یادم نرفت باشه فعلا  

ت سودا  باورم نمیشد امیر پسر عموم بود بچه بود خانوادشو از دست میده بابا حضانتشو میگره یادمه خاطر سودا رو خیلی میخواس 

 هم همین ولی نمیدونم چرا بابا مخالفت میکرد  بعدش امیرم تو سن بیست پنج سالگی رفت اسپانیا 

 خوشحال بودم بعد از چند سال میبینمش کم کم خوابم برد

 

 صبح با صدای جیغ یه نفر از خواب پریدم  سریع رفتم پایین

 زهم جدا نشن سانیار داشت عسل و قلقلک میداد چقد اینا عاشق همن هیچوقت ا

 : بد نگذره  

 سانیار: بیا تو هم  
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 افتاد دنبالم منم فرار میکردم یدفعه من و کشید انداخت رو مبل با عسل شروع کردن به قلقلک دادن من  

 عسل: تا تو باشی مسخره نکنی  

 

 

 

    به چند شرکت یه سری بزنم  سوار ماشین شدمبعد از خندیدن صبحونه خوردم بعدش اماده شدم که برم 

انتخاب کردن  وقت یدونه شرکت مونده بود که نرفتم  اسم شرکت بود »بردیس«.اسمش سه تا شرکت رفتم گفتن معمارشون و 

 خیلی واسم اشنا بود رفتم سوار ماشین شدم به سمت شرکت بردیس 

 وارد شدم وقتیی حیرت زده شدم خیلی شیک بود رفتم به سمت منشی  

 د گفتین به معمار احتیاج دارین : ببخشید من برای استخدامی اومدن

 منشی: بشینید صداتون میزنم

 بودش دوساعت دیگه با امیر قرار داشتم  ۲نششتم رو یکی از صندلی ها  به ساعت نگاه کردم  

 منشی: به فرماعید تو رییس منتظرتونه 

 در زدم با صدای به فرماییدش رفتم تو وقتی نگاش کردم هردومون تعجب کردیم  

 : تو رییسی 

 ارین: اگه شما اجازه بدین اره 

 : پس بگو چرا واسم اشنا میزد اسم شرکت

ارین: خوب پس واسه کا اومدی اگه بخوای استهدامت میکنم میشی دستیارم تو همین اتاق کمکم میکنی باهم نقشه بکشیم  

 قبوله؟ 

 نمیدونم چرا یه حسی میگفت قبول کن 

 : باشه از کی شروع کنم کارمو
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 ارین: فردا 

 : باشه خدافظ تا فردا 

 خواستم که از اتاق برم بیرون که صداش اومد 

 ارین: دورو ور اریا نباش 

 یه پوزخند زدم 

 : من مثل نیستم تغیر کردم ولی تا جوابمو نگیرم دس نمیکشم  

 

 از اینه اسانسور به خودم نگاه کردم  ویه لبخند زدم واسه یه زندگی جدید رفتم به طرف اسانسور 

 سوار ماشین شدم به امیر زنگ زدم  

 امیر: جانم 

 : نزدیکی پارکم 

 امیر: من همونجام رو همون نیمکت همیشگی

 : باشه فعلا 

 قطع کردم یه اهنگ شاد گذاشتم تا روحیم شادشه تا اخر زیاد کردم باهاش میخوندم 

 اهنگ:

  بگو چطور بگم گیره دلم

  نگات آدمو میزاره نه

  نمیدونم برم، نرم✿●✿

  نوک زبونمه بگم نگم

  که از اولش قلبم رفت✿●✿
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  تو رو دیدم و ضعف کردم

  یه موقع نگی شرمنده ام✿●✿

  که منه دیوونه بد رَدم

✿ 

  بدجوری به تو گیره دلم

  دلم دلم دلم

  بدجوری داره میره دلم

  دلم دلم دلم

￼ 

 

  تا دیدمت، افتادم تته پته!

  …بگه  …بذا هر کی هر چی میخواد؛ بگه

  ولی جز تو؛ توو دلم هیشکی نی

  بگو واسه من؛ همه رو پیچ میدی!

  دل من؛ تو رو می خواد و

 نگام یه جوری قفلی، روته 

  تو فقط کوتا بیا و دلمو ببین؛ مونده تو گل!

  میگی، چیزی نی! … می پیچی؛ میری

  نی؛ بد رو تو کلیدیمخودت می دو

  بهت قول دادم؛ سبز نشم سر رات
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  …ولی یه جایی، باز همو می بینیم

  بدجوری به تو گیره، دلم

  … دلم … دلم … دلم

  بدجوری داره میره، دلم

 دلم  … دلم … دلم

 وقتی اهنگ تموم شد احساس خوبی داشتم ماشینو پارک کردم رفتم سمت پارک از پشت یواش به امیر نزدیک شدم 

 

 ا

 کاور عکس سانیار 

 

 

 : پخ

 دیدم امیر پرید هوا خیلی خندم گرفته بود 

 امیر: هنوز تو ادم نشدی کوچلو

 : کوچلو عمته 

 امیر: عمه منم عمه توهم هستش

 : اوف ولش 

 امیر: چه خبر خوبی  

 : هی هستیم تو چه خبر چرا زودتر نگفتی برگشتی 

 دیدم لبخند زد 



 پرنس عشق 

23 
 

 کجاست الان چیکارا میکنه از سانیار چی شنیدم زن داره  امیر: خواستم سودارو سوپرایز کنم 

 وا خدا نمیدونست امیر هیچیرو نمیدونستم الان چی جوابشو بدم یه لبخند پر استرسی زدم  

 اره زن برد زنشم همون عسل خودمون   : سانیارم خوبه 

 امیر: خوشحال شدم به هم میاین سودا چی 

دلم و زدم به دریا از اول ماجرا من و اریا تا الان واسش تعریف کردم  نگاهم خورد به صورتش هرثانیه سرخ تر میشد داد زدنش  

 شروع شد  

 ردم ها چطور تونست با من و تو اینکارو کنه امیر: من بخاطر سودا پنج سال غربت و تحمل کردم ها میدونست برمیگ 

 : یواش تر میدونم عجیبه ولی قضیش بوداره دارم سعیمو میکنم تا قضیرو به فهمم  

 امیر: فعلا به کسی نگو من اومدم

 : باشه حالا کجا میمونی؟ 

 امیر: خونه گرفتم  

 : بدون همفکری من کاری نکن باشه؟

 امیر: باشه 

 : من برم دیگه  

 امیر : باشه مواضب خودت باش هر چی فهمیدی بهم بگو 

 : باشه خدافظ 

 سوار ماشین شدم به سمت خونه  

 تو حیاط ماشین سه تا پارک بود  تعجب کردم یکیش بابا یکیش سانیار اون یکی واسم اشنا میزد یکم فکر کردم ماشین اریا بود 

 وارد پذیراعی شدم  

 خونتون اومد : سلام به همگی گل 
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 سانیار: منظورت خل خونست دیگه  

 :بابا جوابشو بده  

 بابا: خول خونه سانیاره سارا و سودا گل خونه هستن 

 سودا: خوبی چه خبر 

 : هیچ بیخبر  

 : اقا اریا شما چطورین 

 قیافش تعجب کرد 

 اریا: مرسی  

 در خونسرده   رفتم تو اتاقم دوباره اریا رو دیدم نفسم گرفت اخع این چه دردیه سودا چق

 لباسامو عوض کردم رفتم پایین همه منتظر من بودند واسه شام 

 نشستم واسه خودم سالاد کشیدم

 عسل: سارا واسه کار رفتی ؟ 

 فردا شروع میکنم  : اره 

 سانیار: چه خوب اسم شرکتش چیه 

 : بردیس 

 یدفعه اریا به سرفه افتاد یه پوزخند زدم  

 ا ست  سودا: این شرکت که واسه ارین و اری

 : اره خودم رفتم متوجه شدم 

 اریا: ارین بهم نگفته بود 

 به غذا خوردن  جوابشو ندادم شروع کردم 
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نشسته بودیم همگی که تلفن اریا زنگ میخوره میرع حیاط منم یواشکی جیم میزنم میرم حیاط  پشت درخت قایم شدم به  

 حرفای اریا گوش میکردم 

 یک ترش میکنی اریا: من میخوام ازش دورشم تو باز نزد

_________ 

 اریا: اوکی ولی سارا زرنگه مواضب باش اگه بفهمه دیگه نگاتم نمیکنه 

 کاور عکس سودا  

 فهمیدم پشت خط ارینه ولی چیکار دارن میکنن میترسن من بهفهمم اخه 

اریا رفته بود تو خونه منم فکرم خیلی درگیر شده بود رفتم تواتاق هرچی شنیدم به امیر پیام دادم اونم گفت بیشتر هواسمو  

 جمع کنم  

 صدای در زدن اومد  

 : بیا تو 

 عسل با نیش باز اومد 

 عسل: چیکار میکنی 

 : هیچ بیکار  

 بریم دوردور عسل: فردا بعد ساعت کاریت بیا با ارمیتا مثل قدیما 

 : باشه خودت به ارمیتا خبر بده  

 عسل: باشه

 : هنوز هستن ؟ 

 عسل: اره دقت کردی به سودا؟ 

 : نه چطور 

 عسل: انگار خنده هاش زوریه مثل قبل نیست فکر میکردم عاشق اریا باشه
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 پوزخند زدم 

 : عاشق اریاست اگه نبود که من و نادید نمیگرفت جواب بله رو نمیداد 

 ار کردی با اریا صحبت کردی چیگفت  عسل: تو چیک

 : هیچ میگفت ازم زده شد بود از این حرفا ولی من که باور نکرده بودم 

 عسل: باشه میرم پایین میگم خوابیدی 

 : باشه

 زودگرفتم خوابیدم که صبح زود بایدبلند میشدم

 که خوابم بپره شروع کردم به اماده شدن  با زنگ الارم چشامو باز کردم ولی دلم خواست بخوابم خودمواز تخت انداختم پایین

 رفتم صبحونه خوردم و سوار ماشین شدم حرکت کردم به سمت شرکت

 ماشین و تو پارکینگ پارک کردم رفتم تو اسانسور  

 در اتاق ارین و زدم رفتم تو 

 : سلام 

 ارین: علیک برو سرجات تا بهت بگم چیکار کنی 

 اخلاقش با دوران دانشگاه فرق کرده بود یه عیشی تو دلم به ارین گفتم خیلی 

 نشستم منظر ارین بودم  

 ارین: خوب بیا این نقشه رو کامل کن  

 : باشه

 رفت نشست سرجاش منم شروع کردم به کشیدن نمیدونم چند  

 ساعت شده بود که صدای ارین اومد 

 ارین: ناهار چیمیخوری ساعت یک هست 
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 اوچقد کار کردم 

 میخورم   : نمیخواد خودم میرم بیرون

 ارین: بگو چیمیخوری 

 : کوبیده 

 

 کاور عکس سارا 

 بلند شدم از جام که برم سرویس بهداشتی هواسم نبود به میز ارین پام میخورع اب میریزه رو نقشه داد ارین در اومد 

 ارین: دست و پا چلفتی این چه کاری بود کردی ها من باید فردا تحویلش بدم  

 : ببخشید 

 دی میخوره واسه من ارین: ببخشیدت چه بدر

 از قصد که نکرده بودم این همه هوار میزد 

 : اصن بده خودم برات میکشم صبح بهت تویلت میدم 

 ارین: کارالکی  نیست که  بتونم به دستت بسپارم 

 : خودت میدونی کارم چقد عالیه پس لج نکن بده بم 

 ارین: همینجا کامل کن 

 : نمیشه باید به برم خونه  

 ارین: حرف من همینه  

 : اوف باشه لجباز  

 ارین: خودتی 

 به کشیدن نقشه که خرابش کردم در اوردم ناهارو که خورد شروع کردم تودلم اداشو 
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 ارین: من میرم ساعت کاری تموم شد ولی شما میمونین انجام میدی 

 : باشه حالا اینجا امن هست!؟

 ارین: اره نگهبان هم داره  

 بعدش کتشو پوشید رفت منم داشتم سخت کار میکردم  

 نمیدونم چند ساعت گذشت که گوشیم زنگ خورد  عسل بود 

 : الو جانم 

 عسل: کجاعی منتظرتیم  

 باشه فردا : اخ نمیتونم بیام 

 عسل: چرا

 : دیدمت تعریف میکنم شب هم خونه نمیام بهشون بگو 

 اومدی واسم تعریف کنی بعدش پس فردا پرواز داریم عسل: باشه ولی باید 

 : چقدر  زود میرین  

 عسل: کارای سانیار مونده دیگه باز توبیا سر بزن  

 : اوکی دیدمت حرف میزنیم فعلا  

 وقتی قطع کردم بغضم گرفت تازه حالم بهتر شده بود با رفتن سانیار رو عسل حالم گرفته شد  

ساعت سه شب تمومش کردم  مانتو تنمو در اوردم خستم کرده بود وقت یه تاب تنم بود رو    دوباره شروع کردم به نقشه کشیدن

 کاناپه دراز کشیدم خوابم برد 

 )از زبون ارین( 

توماشین نشسته بودم تو راهه شرکت بودم دیشب دلم سوخت واسه سارا کاشکی کمکش میکردم  ولی حقش بود تا دست و پا  

 ست گوشیم شروع کرد به زنگ خوردن اوف ایلین بود  چلفتی درنیاره هنوز مثل قدیما

 : جانم
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 ایلین: سلام  خوبی داداش 

 : علیک مرسی تو خوبی 

 ایلین: مرسی میگم حرفای اریا راسته؟ 

 : اوف اریا نتونست جلوی دهنشو بگیره بهت نگه   

 ایلین: تو جواب من و بده 

 : اره  

 ایلین: واقعا واسه هردوتاتون متاسفم سارا مگه باهاتون چیکار کرد که دارین باهاش اینجوری میکنین  

 : ایلین خودت میدونی دوران دانشگاه چیکار بامن کرد  

 ایلین: اصن تو هیچ اریا چرا باتو همکاری میکنه  

 ها: بتوچه 

 ایلین:  یه روزی پشیمون میشی

ک کردم  کسی هنوز نیومد رفتم سمت اتاقم درو باز کردم دیدم سارا تو خودش جمع شده شبیه  قطع کرد بود رسیدم ماشینو پار

بچه ها شده بود  یه لحظه از انتقامم پشیمون شدم ولی دوباره اون دوران یاد اومد رفتم نقشه رو نگاه کردم مثل سال های پیش  

 عالی بود رفتم سمتش بیدارش کنم 

 کاور عکس ارین 

 )از زبان سارا( 

 میدادچشامو باز کردم  ارین با اخم نگام میکرد   کسی داشت تکونم  

 ارین: پاشو ساعت کاری داره شروع میشه 

 رفت طرف میزش منم مانتمو پویشدم رفتم سرویس بهداشتی

 اومدم دیدم ارین با لبخند داره به نقشه نگاه میکنه 

 عوض کنم بعد بیام : میخوام برم خونه لباسامو
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 بشین کارتو کن ارین: نمیشه 

 : اوف چرا  

 ارین: همینه که گفتم 

 مجبور شدم باشم نشستم شروع کردم به طرح جدید خیلی خسته شده بودم  شکمم  صدا میکرد از گرسنگی 

 : میخوام برم ناهار 

 ارین: صب کن باهم بریم 

 هرجا میرم باید باشه ای خدا  

 ارین: بریم 

 

 روشن کنه  رفتیم سوار ماشینش شدیم حرکت کرد خواست ضبط 

 : اگه میخوای اون تو مخی رو بزاری روشن نکن 

 گرفته مثل همیشه چال گونش رفت تو  خندش 

 ارین: نه ایندفعه بهتر میذارم  

 روشنش کرد اهنگ مورد علاقم بود  

 اهنگ:

  بارون بارونه ، پیش من میمونه

 معتاد همیم عاشق و دیوونه 

  با تو ، میدونی جمعمون جمعه

 همه چقد خوبه حال 

  قرصه دلت وقتی داریم منو
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 زبونم گرفت تو بگیر حرفمو 

  امشب ، بهترین شب برامونه

  دیگه روی ابرا جامونه

  امشب از اون شباست

 ببین جمعمون رو هواست

  همه چی به کام من و تو

 همه حالشون مث ماس 

￼ 

 

  امشب از اون شباس 

  گیجیمو بی حواس 

  پس بگو دورمون جمع شن

  شباس امشب از اون 

  همه جا حرف ماست

  دور نشو بمون از من

 امشب از اون شباست

  ببین جمعمون رو هواست

 همه چی به کام من و تو 

  همه حالشون مث ماس 

 تو حس اهنگ بودم که صدای زشتش اومد 
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 ارین: پاشو رسیدیم  

بود یا من بد منظور گرفتم صدای اس  رفتیم نشستیم من پیتزا سفارش داده بودم رفته بودم تو فکر اخه اون حرغای اریا چی 

 گوشیم اومد از امیر بود )سلام باید به بینمت (بهش ج دادم)باشه جاشو معلوم میکنم ( 

 ارین: غذات اومد بخور 

 شروع کردم به خوردن  

 : میشه برم خونه خیلی خستم

 ارین: باشه برو 

 سوار ماشین شدیم  رسیدیم شرکت رفتم سمت ماشین خودم  

 ه راست دوش گرفتم بدش خوابیدم رسیدم خونه ی

 کاور عکس سارا 

از خواب که بیدار شدم ساعت چهار بود دست و صورتمو شستم از اتاق بیرون رفتم دیدم عسل داره واسه سانیار داره عشوه خرکی  

 میاد سانیار هم قربون صدقش

 : عیش عسل میدونستی شبیه میمونی 

 صدای جیغش تا سر کوچه رفته بود 

 زی من ملسوم حسود  عسل: خودت گرا

 خندم گرفته  

 سانیار: از کارت پیش ارین راضی هستی؟ 

 : اره خوبه بعدش چه قد زود میرین  

 سانیار: کارام موند نترس وروجک باز زودتر میام 

 عسل: اماده شو بریم دیگم 

 : کجا 
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 عسل: خونه اقا شجاع خوب بریم دور دور با ارمیتا  

 وا قرار بود با امیر برم جواب عسلو چیبدم فردا هم که دارن میرن پس واسه امیر رو کنسل میکنم 

 : باشه کیا میان؟ 

 عسل: سانیار و ارمیتا و علی  و ارین و اریا و سودا 

 چشام زده بود بیرون  

 : واسه چی اریا و ارین و گفتی؟  

 گفتم شبیه دوران دانشگاه باشیم عسل:

 : اوکی 

رفتم تو اتاق به امیر گفتم امشب نیستم واسه فردا اونم قبول کرده بود شروع کردم به اماده شدن خواستم امشب خاص باشم   

 داشتم ارایش میکردم رفتم تو فکر  گذشته 

 )ارمیتا: سارا چرا اون گاریتو نیاوردی که الان اینجا تو این بارون منتظر ماشین باشیم  

 : غر نزن شبیه پیر زنا  

 عسل: حق با ارمیتاست نگاه کن بارون و  بعدش قیافه ارمیتا شد شبیه جادوگر ریمیلش خراب شد 

 خنده داشتم میمردم از ترس ارمیتا تو دلم میخندیدم صدای جیغش اومد 

 رمیتا: جادوگر خودتونین  ا

 صدای بوق اومد نگاه کردیم به ماشین شیشه اش اومد پایین دیدیم همون جیگره کنارش یه پسره دیگه که شبیه خودشه 

 اریا: بیاین سوارشین الان که ماشین پیدا نمیشه میرسونیمتون 

 : نه مرسی خودمون میریم  

 دیدم ارمیتا پرو در باز کرد رفت نشست

 مد خنده اریا او
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 اریا: نگاه کنین دوستون سوار شد 

 منو عسلم سوار شدیم 

 عسل: ببخشید مزاحم شدیم 

 اریا : این چه حرفیه  

 ارمیتا: این اقا پسر رو معرفی نمیکنین؟  

 وا خدا چقد این دختره پرو دستشو پیچوندم تا بیشتر ابرو نبره 

 اریا: ایشون برادرم هستن ارین یه سال ازم بزرگتره 

 ارین جذاب بود داشت نگام میکرد که سرمو گذاشتم پایین   نگام چرخید به

 ارین: خوبین خانوما 

 عسل: مرسی شما هم تو همین دانشگاین

 ارین: اره  

( 

 از گذشته اومدم بیرون لباس مو پوشیدم رفتم عسل و صدا زدم   

 : امادم بریم؟ 

 عسل: اره  

 به بینم   سوار ماشین سانیار شدیم حرکت کرد اصن دلم نمیخواست اریا رو 

 سانیار کنار یه رستوران اینستاد پیاده شدیم رفتیم تو  

 دیدم یکی داره شبیه مرغ بال بال میزنه ارمیتا بود داشت دست تکون میداد خندم گرفته بود رفتیم طرفشون 

 : سلام همگی 

 علی: سلام سارا خوبی 
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 : مرسی تو خوبی 

 سانیار: چقد شما سه تا خوشگل شدین باید مواضب باشین 

 عسل: معلومه باید بادیگار داشته باشیم 

 علی: دیگه نه تا این حد  

 ارمیتا: عیش حسودا 

 : بقیه کوشن 

 ارمیتا: میان نگران نباش 

 یه چشم قره به ارمیتا رفتم 

 کاور عکس ارمیتا و عسل و سارا

 

 و سودا اومدن غذارو سفارش دادیم   نشسته بودیم دور میز که ارین و اریا 

 سانیار: ارین کارا خوب پیش میره؟ 

 ارین: عالیه  

بعدش هردو نگاهی بدی کردند بهم نفهمیدم چرا سنگینی نگاهی به خودم حس کردم چشامو اوردم بالا دیدم اریا داشت نگاه به  

یدم قبلبم تن تن نمیزد اره فراموشش کردم شاید  من میکرد بعدش سرشو برد پایین مشغول غذاش شد دیگه مثل قبل اریا رو مید 

 واقعا عاشق خواهرم باشه شاید اون روز پشت درخت منظور حرفشون و بد شنیدم  

 سودا: خوب الان کجا بریم  

 عسل: بریم شهر بازی 

 ارین : مگه بچه این 

 : چه ربطی داره 

 بودیم   همگی موافقت کردند رفتیم شهر بازی من و عسل و ارمیتا انگار بچه شده 
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 عسل: بریم چرخ و فلک 

 دیدم قیافه سودا درهم شد چون از چرخ و فلک میترسید  

 سودا: شما برین من همینجا میشینم  

 ارمیتا اومد پیشم 

 ارمیتا: عیش نگاه کن چه جوری خودشو لوس میکنه واسه اریا

 خندم گرفته 

 ارمیتا: درد چته هرچی میگم میخندی  

 : سودا اهل لوس بازی نیست  

 همگی سوار شدیم به جزع سودا و اریا چرخ وفلک حرکت کرده بود علی هی تکونش میداد عسل قیافش زرد شده بود  

 : علی نکن  

 ارمیتا:چیکار داری شوهرمو  

 علی: شما که مترسو نیستین  

 عسل: غلط کردم گفتم بریم شهربازی 

 ندم گرفته بود خیلی خ

 ارمیتا: چرا چشه شهربازی  

 سانیار: عسل چیزی شوده 

 عسل: نمیخواستم اینجا بگم اوم من حاملم 

 همه رفتیم تو شوک که صدای داد سانیار اومد 

 سانیار: واخدا دارم بابا میشم  

 عسل و میبوسید منم شروع کردم به جیغ زدن 
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 : اخ جون عمه میشم 

 عسل دنیا میاد  ارمیتا: یه ورجک دیگه مثل

 همه خوشحال شده بودیم که صدای ارین دراومد 

 ارین: سانیار تبریک میگم بهت

 سانیار : مرسی 

از چرخ و فلک که اومیدیم بیرون  سریع رفتم به سودا گفتم داریم عمه میشییم خیلی خوشحال شده بود چندتا چیز دیگه سوار  

 شدیم بعدش راهی خونه  

 

 دراز کشیده بودم فکرمیکردم به اینده که چه سوپرایز هایی واسم سراغ داره  صدای در زدن اتاق اومد 

 : بیا

 عسل و سانیار بودند  

 ر: ساعت شیش پرواز داریم  نمیخواد بیاین فرودگاه اومدیم خدافظی سانیا

 : نه میام تا فردوگاه 

 عسل: نه بخواب باید بری شرکت  

 سانیار: هرجا به مشکل خوردی بهم زنگ بزن اگه دوس نداری اینجا بهم بگو کاراتو درست میکنم بیای اون ور 

 باشین: مرسی خیلی خوبین دوستون دارم مواظب وروجک عمه 

 عسل: نگران اون نباش مثل عمش پرو 

 خندم گرفته بود بغلشون کردم بعدش رفتند اصن دوس نداشتن اینا برن 

 صبح با الارم گوشی بیدارشدم مثل همیشه خودمو از تخت پرت کردم پایین تا خوابم به پره  
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کشیدن طرح ها که صدای در اومد ارین  اومد    در اتاق ارین و باز کردم هنوز نیومده بود  نشستم شروع کردم بهوارد شرکت شدم 

 تو  

 : سلام  

 ارین: 

 : چه خبر 

 ارین: سلامتی باید واسه یک هفته بریم المان من و تو 

 تعجب کردم یه روز دوروز نه یک هفته 

 : من حتما باید باشم؟  

 ارین: اره فردا مدارکاتو بیار 

 : اوکی 

 

 صدای در زدن اومد اریا بود  

 اریا: سلام 

 : سلام 

 ارین: علیک چیزی شده 

 اریا: اره اقای نادری میخواد تورو و سارا رو امشب به بینه 

 : کی هست این 

 ارین: همونی که نقشه رو خراب کردی بعد خودت کشیدی واسه این بود  

 : اها 

 ارین: باشه امشب میریم سارا تو که مشکلی نداری  
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 : نه مشکلی ندارم 

 جای همیشگی گفت  ۹اریا: ساعت 

 بعدش اریا رفت منم ساعت کاریم تموم شده بود 

 : کارم تمومه رستوران امشبو ادرسشو پیام بده 

 ارین: خودم میام دنبالت  

 : باشه فعلا 

 سوار ماشین شدم به امیر پیان دادم ادرس خونشو بده برم پیشش

 

 فتم تو   چه جای قشنگی امیر خونه گرفته بود خوشم اومده بود زنگ ایفون وزدم تق در باز شد ر

 امیر: سلام خوش اومدی 

 : سلام مرسی 

 نشستم رو مبل  خونش داشتم نظارت میمکردم خیلی قشنگ دیزاین شده بود 

 امیر: چی میل داری 

 : مرسی چیزی میل ندارم 

 امیر: خوب چیزی دستگیرت شد

 :نوچ اصن فکر کنم من اشتباه گرفتم معلومه عاشق همن 

 امیر: چرا بعد چند سال ارین اومد 

 خوب عروسی داداشش بود : 

 امیر: اوکی  

 : نمیخوای به همه بگی اومدی؟  
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 امیر: نه میخوام برم اینجا کاری ندارم 

 : عه چرا 

 امیر: سخته اینجا واسم بدون سودا  

 : باشه هرجور راحتی 

 از امیر خدافظی کردم رفتنم خونه واسه شب اماده شم  

 مامان و بابا داشتن تلویزیون میدیدند 

 زای من: سلام عزی 

 مامان: سلام بر چراغ خونه 

 بابا: عجب مارو تحویل گرفتی 

 : ببخشید دیگه این چند وقت سرم شلوغ بود بعدش خواستم بهتون یه چی بگم 

 بابا:  بگو

 : یک هفته واسه کارای شرکت باید با ارین برم المان 

 بابا: باشه من به ارین اطمینان دارم هم به تو 

 رفتم هر دوتاشون و بوسیدم  

 سریع رفتم اتاق اماده شدم ارین اس داده بود یک ساعت دیگه میاد 

 )از زبان ارین( 

 کوتمو تنم کردم سوعیچو گرفتم رفتم سمت پارکینگ ماشینو روشن کردم  به سمت خونه سارا  نقشم داشت دقیق کار میکرد 

م فکر میکنم خیلی بدجنسم ولی سارا بدکرد بام بهش تک انداختم اومد  تصمیم گرفتم همون المان کارو تموم کنم وقتی به نقش

 پایین چقدر زیبا شد و خواستنی دلم دوباره واسش لرزید  سوار ماشین شد 

 سارا: سلام  
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 : علیک  

 حرکت کردم  به طرف رستوران  ماشین و پارک کردم پیاده شدیم 

 به طرف میز رفتیم اقای نادری اونجا بود  

 اقای رحیمی   نادری: به به

 : سلام خوبین  

 نادری: مرسی به فرمایید معرفی میکنید همسرتون و  

 خندم گرفته فکر میکرد سارا همسرمه به قیافه سارا نگاه کردم  تعجب کرده بود 

 : ایشون دستیارم هستن نه همسرم

 خیلی بهم میاین  نادری: اها ولی 

 )از زبان سارا( 

 و گذاشتم پایین  با این حرف نادری خجالت کشیدم  سرم

 یک ساعت درباره طرح ها حرف زدیم   اقای نادری رفت من داشتم شام میخوردم 

 ارین: مدارک هارو اوردی 

 : اره بیا

 درش اوردم دادم بهش دستش وقتی به دستم لمس کرد یه حس خوبی بهم دس داد ولی زود کشیدم بیرون دستمو  از کیفم 

 

 اریا بودم اخع چرا از فکرم بیرون نمیره اوف وقتی اومدم خونه هنوز به فکر 

 کاور سارا 

 سوار هواپیما شدیم من و ارین کنار هم  نشستیم 

 وقتی هوا پیما از زمین بلند شدم لبمو از ترس گاز میگرفتم
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 ارین: میترسی 

 : اره  

 ارین : دستاتو بده تو دستم تا حالت بهتر بشه دست من و فشار بده نه اون لب بیچاره  

 گذاشتم تودستای گرم ارین چند دقیقه بعد که عادی شد دستمو برداشتم دستمو 

 : من میخوابم رسیدیم  بیدارم کن 

 ارین : باشه 

وقت چشام بسته بود رفتم تو گذشته )خیلی اخلاقای ارین و اریا خوب بود باهامون کلا با اینا وقت میگذروندیم من که رفتم بودم  

 م دوس داشتم  تو نخ اریا  ولی ارین و شبیه بردار

 الان دارم میرم پیش ارین که ازش کمک بگیرم  واسه طرحم  

 نشته بود رو نیمکت رفتم پشتش اروم 

 : پخ

 پریده بود هوا 

 ارین: ای من به تو چی بگم بچه  

 : سلام بر ارین خان

 خندید چال گونه هاش معلوم شد 

 ارین: علیک وروجک 

 کن طرح هارو تموم کنم : بیا کمکم 

 ن کل هواسم به کشیدن بود سرمو که بالا اوردم شروع کردیم م

 دیدم ارین داره نگام میکنه 

 : هو کجماعی
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 ارین: ها هیجا 

 : میگم این اق داداشت دوس دختر داره؟ 

 ارین: نه چطور  

 : هیچی همین جوری پرسیدم  

 ارین: میگم میایی بریم امشب بیرون   

 میاد؟ : اره فکر خوبیه اریا

 ارین: نه  چرا گیر دادی به اون حالا  

 : نه گیر ندادم 

 اماده شده بودم واسه اریا زنگ زدم 

 اریا: جانم

 : سلام خوبی  

 اریا: مرسی توخوبی  

 : مرسی میگم دارم با ارین میرم رستوران تو هم میایی؟ 

 اریا: عجب ارین چیزی بهم نگفت که باشه میام 

 شتر هواسم به ورودی بود که اریا بیاد  تو رستوران با ارین نشسته بودیم من بی

   بگممیخوام یه چی مهمی رو ارین: سارا

 : بگو  

 خواست دهن باز کنه که اریا اومد 

 اریا: سلام 

 نیشمو باز کردم 
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 : سلام بشین  

 قیافه ارین درهم رفت 

 میخوردیم که صدای اریا اومد  داشتیم شام 

 اریا: مخوام بهت بگم دیگه 

 : بگو  

 عاشقت شدم سارا دوس دارم از این به بعد باتو باشم تو دوس داری با من باشی اریا: 

 نمیدونستم از خوشحالی چیبگم 

 : اره منم دوست دارم  

 همونجا بغلم کرد چشام افتاد به ارین قرمز شده بود( 

 از گذشته بیرون اومدم از اون روز ارین و ندیده بودم تا چندوقت پیش 

 امو باز کردم ارین بود کسی داشت تکونم میداد چش

 ارین: پاشو رسیدیم بلند شدم از هواپیما اومدیم پایین رفتیم به سوی هتل  

 منتظر بودم تا ارین اتاق بگیره همین جوری تو فکر بودم که خط خارج از کشورم زنگ خورد ارمیتا بود 

 : جانم

 ارمیتا: سلام بزغاله مژده گونی رو بده  

 : اوف بگو دیگه 

 ارمیتا: با علی رفتیم پیش دکتر گفت با مصرف دارو میتونیم نی نی دار شیم 

 خیلی خوشحال شده بودم با این حرف ارمیتا 

 : عزیزم خیلی خوشحال شدم برات  

 ارمیتا: الان کجاعی
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 : منتظرم که ارین اتاق بگیره  

 مت نمیشم بوس بابایارمیتا: باشه مزاح

 ارین اومد با قیافع ناراحت

 ارین: یه دونه اتاق بهمون دادن بقیه پره 

 پس چیکار کنیم  : چی 

 ارین: خوب معلومه تویه اتاق میمونیم 

 : امکان نداره 

 ارین: نمیخورمت که بهم اطمینان نداری؟ 

 الان چه حرفی بود زد نمیدونستم چی جوابشو بدم ولی گفتم

 : دارم 

 پس حله بریم  ارین: 

 ناچار همراش رفتم  در اتاق و باز کرد خیلی بزرگ و زیبا بود 

 وسایلمو تو کمد چیدم   

 ارین: لباساتو عوض کن بریم شام

 : باشه

 وسایل هایی که میخواستم همراه خودم بردم حموم لباسامو عوض کردم شروع کردم به اریش کردن  

 : بریم  

 دیدم ارین خشمگین نگام میکنه 

 چته : 

 ارین: اون کفتی رو روی لبت و پاک کن 
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 : بتوچه چیکارمی 

 ارین: سارا رو اعصاب من نرو  

میدادم که ازم جداشه   هلش بعدش  کرد به بوسیدنم تو بغلش : نمیخوام پاک کنم خواستم برن طرف در که دستمو کشید افتادم  

 نمیشد خودش کم کم ول کرد قلبم تن تن میزد خیلی حس خوبی بود 

 ارین: پاک شد اخرش میرم تو ماشین تو بیا  

 نمیدونم چرا نزدم تو گوشش ایندفعه رژ کم رنگی زدم  

 تو رستوران نشسته بودیم اصن غذاهاشون سر در نمیاوردم  

 ت ایپکچی هاارین: از فردا کارمون شروع میشه تو شرک

 : یعنی میتونیم توی یکهفته کارو تموم کنیم؟ 

 ارین: اره میتونیم زود غذاتو بخور میخوام یه جا به برمت

 تعب کردم  

 : کجا 

 ارین: اوف تو بخور  

 از کنجکاوی غذامو تموم کردم

 : تموم شد غذا

 ارین: پس بریم 

 رسیدیم سوار ماشین شدیم نمیدونستم کجا میریم بعد از بیست دقیقه گفت 

صدای فشفشه   پیاده شدم دیدم وسط دریا یه کشتی هست ارین اومد دستمو گرفت برد سمت کشتی وقتی پامو توش گذاشتم 

 اومد همه چراغ ها روشن شده بود خیلی شکه شده بودن 

 ارین: تولدت مبارک پرنس عشق 

 خودم تولد خودمو فراموش کرده بودم  
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 یدونم چرا بچه ها بهم مبارک نگفتن : مرسی واقعا خودم حتی فراموش کردم نم

 ارین: خودم بهشون گفتم تا بهت چیزی نگن 

 رفتیم نشستیم کیک و اورد  

 دیدم ارین لبخند میزنه  

 ارین: فوتش کن  

 با خوشحالی شمع بیست و پنج سالگی رو فوت کردم 

 ارین و بغل کردم 

 : مرسی بابت همه چیز 

 گرفت سمت من توش یه انگشتر بود نمیدونستم اون لحضه چه عکس العملی نشون بدم دست شو برد تو جیبش یه جعبه در اورد 

 ارین: با من ازدواج میکنی 

 من دیگه اریا رو فراموش کرده بودم دلم میخواست یه زندگی نو داشته باشم از ته قلبم گفتم 

 : بله 

 حلقه روکرد تو دستم بعدش همو بغل کردیم  

 ارین: عاشقتم سارا

 تعجب کرده بودم خیلی ارین عاشقم شد 

 اون شبم تموم شد 

 به خانواده هامون گفتیم خیلی خوشحال شده بودند امروز قراره برگردیم ایران بعدش قراره خواستگاری  

 تو هواپیما نشسته بودیم دستم تو دست ارین بود 

 میخواد بیای شرکت واسه شبش اماده شو ارین: فردا ن

 لبخندی به روش زدم 
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 : چشم اقاعیم 

 )از زبان ارین( 

 سارا رسوندم خونه خودمم همین خیلی خسته بودم نقشه هام داشت خوب پیش میرفت 

 یه دوش گرفتم خودمو انداختم روتخت خودم از نقشه خودم تنم به لرزه میوفته چه برسه به سارا  

ار شدم خودمو جلوی اینه دیدم امشب شب خواستگاریم با سارا ست چندین سال پیش  همین ارزو با سارا  ساعت هفت صبح بید 

 داشتم ولی الان بهش رسیدم ولی نه مثل قبل عاشق

 وجدان: عاشق هستی هنوز مثل سال های پیش میبینیش دلت میلرزه 

 زود لباسامو پوشیدم رفتم شرکت در اتاقم و که باز کردم اریا بود  

 سلام اقا داداش گل  :

 اریا: سلام چه قدر زود نقشت پیش رفت 

 بعدش یه پوزخند زد  

 :سارا خیلی دختر ساده عی کاری نداشت

 یدفعه اریا شروع کرد به داد کشیدن

اریا: خیلی پست و عوضی هستی اصن نقشت این نبود تو بهم دروغ گفتی کاش میشد برم به سارا بگم هنوز دیوانه وار عاشقشم  

نوز قبلم  به امید اون میتبه به خاطر تو عوضی بهش اسیب نرسونی ازش جداشدم ولی فکرشم نمیکردم نقشت یه چی  بگم ه

 دیگه باشه 

 

 دیگه نتونستم تحمل کنم به سمتش یقشو گرفتم 

ابراز علاقه کنم  : یادت رفت ها تو میدونستی روز اولی که سارا رو دیدم ازش خوشم امده اون روز هم میدونستی میخوام بهش 

 اومدی دقیقا همون ثانیه به سارا گفتی دوسش داری 

 اریا: احمق اون دوست نداشت  
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 : هه الان که داره  

 اریا درو کوبید و رفت  

 

 از زبان اریا( 

ین  تو ماشین داد کشیدم هروز با اینکه به سارا برسم نفس میکشم نمیتونم به بهبینم داره با ارسوار ماشین شدم تا میتونستم

 ازدواج میکنه خودمو تند به سمت خونه رسوندم باید با سودا درمیون بزارم ازش کمک بگیرم 

 )از زبان سارا( 

 با ارمیتا داشتیم واسه شب اماده میشودیم 

 : خیلی استرس دارم 

 ارمیتا:  چقدر استرس داری تو آروم باش بیخیال دنیا و قانوناش 

 جخندیدم  

 : شاعرم که شدی 

 عدش کاشکی عسلم بود ارمیتا: بله که ب

 : اهوم صبح باعاش صحبت کردم 

 رفتیم پایین سوداو اریا اینجا بودند  

 : مامان چطور شدم 

 : ناز شدی دخترم چقدر بزرگ شدی 

 بغل کردیم همو  رفتم تو حیاط هوا بخورم یدفه صدای پا اوند پشت کردم اریا بود  

 اریا: داری راه اشتباه میری 

 : بتوچه ها  
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 کنارش میگذشتم که دستمو گرفت داشتم از  

 اریا: خواهش میکنم به حرفام گوش کن میخوام حقیقت ها رو بهت بگم 

 : هه بهت اطمینان ندارم 

 داشتم میرفتم که  

 اریا: ارین اونجور که تو فکر میکنی نیست  

 ایست کردم 

 : چی 

 اریا: بشین به حرفام گوش بده

 نشستم تو الاچیغ اریا شروع کرد به حرف زدن 

 )از زبان ارین( 

 دست وگل وشیرنی رو گرفتم با مامان بابا داریم خواستگاری

زنگ ایفون زدم رفتیم تو بابزرگ تر ها خوش وبش کردم رسیدم به سارا چقد معصوم شده بود واقعا پرنس بود دلم لرزید زود به  

 خودم اومدم  گل و دادم به سارا با لبخند ازگرفت 

 کرد نگام مینشتستیم اریا  با اخم 

 تازع رسیده بود به بخش خواستگاری سارا چاعی رو اورد 

 بابا سارا: خوب این دو کفتر عاشق برن حرفاشون و بزنن 

 سارا من و سمت و اتاقش برد وقتی دروبست  زود گرفتم تو بغلم 

: 

 چقد خواستنی شدی 

 سارا: توهم چقدر جذاب شدی
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 :خوب راجب چی حرف بزنیم 

 سارا: من یه شرط دارم 

 دم خیلی معلوم بود شرطش مهمه تعجب کر

 : بگو عزیزم 

 سارا: بعد ازدواج تا من نخواستم بام کاری نداشته باشی 

 از حرفش شاخ دراوردم اخم کردم 

 : میفهمی داری چی میگی مگه میشه 

 سارا: قبول؟؟ 

 اگه نه میگفتم اوضاع بدتر میشد 

 : باشه عزیزم 

 ش خودم یه پوزخندی پیش خودم زدم بعدش سارا در اتاق و باز کرد همراش رفتم پایین پی

 

 :کاور سارا

 از زبان سارا( 

 قرار شده بود فردا بریم خرید عروسی عقد هم روز عروسی میگیریم 

اریا نقشه شوم ارین و واسم تعریف حتی گفت هنوز عاشقمه چیزی که بیشتر خوشحالم مرد گفت با سودا ازدواح صوری کردند و  

 سودا خبر داره هیچی بینشون نیست سودا دیونع پار عاشق امیره قرار شد بعد نقشه من و اریا بره پیش امیر  

 چوقت بع فکر انتقام نباشه  پوزخند زدم یه یه کاری میکنم هی تو دلم واسه ارین 

 صبح با سرو صدا بیدارشدم همین جوری فوش میدادم رفتم پایین  

 : کدوم دربه در شده من و از خواب بیدار کرد  
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 چشامو که خوب باز کردم چند بار بالا پایین کردم اره بیدارم خودشونن  

 : عسل

 عسل: سارا

 شبیه فیلم هندیا پریدم بغل هم  

 بچم بیچاره افتاد عسل: دردت بگیر چه وضع بغل کردنه اخه 

 تازه یادم افتاد 

 : خوشگل عمه چطوله لگد میزنه؟ 

 عسل: ارع مثل خودمون شیطونه 

 : سانیار کو 

 عسل: پشت کوه 

 : درد بگو کجاست

 عسل: نترس نخوردمش من و رسوند اینجا رفت کارخونه بابا

 دش باید چند وقت نبودم و واسم تعریف کنی عسل: بع

 صبحونه رو خوردم گوشیم شروع کرد به زنگ زدن پوزخند ی زدم رفتم تو نقش مثل خودش  

 : جانم

 ارین: سلام عشق خودم خوبی

 : مسی عزیزم توخوبی 

 ارین: مرسی اماده عی 

 : نه هنوز الان اماده میشم 

 ارین: باشه هروقت اومدم تک میزنم فعلا عزیزم 
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 من: باشه بوس 

 کردن بدم میاد ولی خود ارین باعثشه خودم از نقش بازی 

شروع کردم به اماده شدن مثل همیشه ارایش ملایم کردم لباسمو پوشیدم صدای گوشیم که اومد زود رفتم پایین بعدش ماشین 

 ارین و دیدم سوار شدم 

 : سلام عشق خودم 

 ارین: سلام بر پرنس خودم 

 بعدهمو بوسیدم  

 ل قبل بهم حس خوبی نمیداد الان حس چندشی داشتم دیگع مث

 ظبط و روشن کرد 

 -اهنگ

 کشوندی منو سمت گردابت 

 دلم خواست که بشم عشق نابت

 

 حتی یه دنیا ام بد شه 

 این دله من می مونه بی تابت

 

 بی قید و شرط همیشه حق با تو 

 با جون و دل گوش میدم حرفاتو 

 

 دوس ندارم ببینم اخماتو 
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 داره با تو  عاشقی عالمی

 

 شاه دله منی عشقم 

 چرا اینقده خوبی تو عشقم عشقم 

 

 شاه دله کی بودی تو 

 مُرده بودم نبودی تو عشقم عشقم 

 

 به عشقه تو قلبِ من تند تند میکوبه تو سینه 

 دارم وابسته میشم خوبیه عشقه تو اینه 

 

 من آرامشِ امروزمو مدیونه تو هستم 

 تو خستم با تو آینده مو میبینمو از غیرِ 

 

 شاه دله منی عشقم 

 چرا اینقده خوبی تو عشقم عشقم 

 

 شاه دله کی بودی تو 

 مُرده بودم نبودی تو عشقم عشقم 

 احمد صفایی  آهنگ شاه قلبم
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 کاور ارین 

 

 

 

 

 دستمو گرفت تو دستش رفتیم به سمت مزون لباس عروس 

 خیلی دوست داشتم به جای ارین اریا بود  

 خیلی  ارین: سارا چیزی شده تو فکری

 : نه عزیزم وفقط کمی استرس دارم 

 دستمو بوسید 

 ارین: تا من هستم نگران چیزی نباش 

 تو دلم بهش خندیدم  

 : خیلی دوست دارم ارین 

 تو چشاش برق خاصی دیدم  

 ارین: من بیشتر عزیزم 

 هه به بین چه بلاعی سرت بیارم

 نمیشد خیلی بی ذوق لباس عروس هارو نگاه میکردم دلم  برم ولی 

 ارین: هنوز چیزی چشمتو نگرفت؟

 : نچ  

 ارین: عزیزم نگاش من به این لباس 
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 لباسی که ارین نشون داده بود فوقالعاده بود  

 : اره خوشم اومد 

 رفتم پرو کردم خیلی لباس توتنم زیبا بود نخواستم ارین من و به بینه زود لباسای خودمو پوشیدم   

 پسندیدم : همینو 

 م  ارین: من که ندید 

 لخندی زدم 

 : نچ باید همون موقع به بینی 

 لبالوچش اویزون شده بود 

 وسایل دیگه هم خریده بودیم دیگه جونی نداشتم

 : ارین خستم 

 ارین: چشم عزیزم بریم شام 

 گوشیم زنگ خورد یدفعه.هواس ارین نبود نگاه به شماره کردم اریا بود اخ الان چه وقته زنگ زدنه  

 زود سایلنت کردمش 

 کی بود  ارین:

 : ارمیتا بود 

 ارین: خوب جوابشو بده 

 : ولش میخواد کرم بریزه 

 نزدیک رستوران ماشین و پارک کرد خیلی رستورانش واسم اشنا بود  

 وقتی رفتیم تو نشستیم متوجه شدم همون رستورانی که اریا بهم جلوی ارین گفت عاشقمه هه مطمعنم از قصد اورد من و اینجا 

 ه ارین: عزیزم سفارش بد 
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 : مرغ سوخاری 

 گوشیم دوباره زنگ زدند 

 : عزیزم برم با ارمیتا صحبت کنم میام 

 ارین: باشه

 رفتم  سمت سرویس بهداشتی

 : الو 

 خوبیاریا: سلام 

 : مرسی زود تر بگو ارین شک میکنه 

 اریا: الان کجا یین

 گفتی عاشقمی : همون رستورانی که بهم 

 اریا: اوکی فعلا 

 قطع کرد وا چش بود 

 

 کاور عکس اریا 

 از زبان اریا( 

 تلفن و قطع کردم  

 : سودا پاشو اماده شو 

 سودا: چرا 

 که سارا و ارین هستند  : برین رستورانی 

 سودا: باشه 
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 : با امیر صحبت کردی؟ 

 سودا: اره گفت کارمو درست میکنه برم پیشش  

صب کن ارین واست دارم ماشین و پارک کردم   سوار ملشین شدیم طرف رستوران الان ارین من و بهبینه قیافش خنده دار میشه

 با سودا رفتیم تو سارا دیدم وقتی مارو دید چشاش زده بود بیرون  رفتم پشت اریا زدم روشنش

 : سلام داداش 

 داشت اب میخورد پرید تو دهنش چند بار پشتشو زدم روشو این ور کرد من دید یه اخم کوچیکی کرد 

 ین ارین: عیلک شما اینجا چیکار میکن

 : هیچ با سودا اومدیم شام بخوریم که شمارو دیدیم 

 نشستیم دور میز به سارا نگاه کردم معلوم بود استرس داشت

 )از زبان ارین(  

هه فکر کردند میتونن من و بپیچونن از اولشم میدونستم دست هرسه تاشون رو کاره من و زمین بزنن همین امشب کارو تموم  

 میکنم  به یکی از دوستام اس دادم اریا و سودا رو بعد رستوران خفت کنه جاعی که من میگم  

 م بزن غذارو خوردیم  زیر چشمی به قیافه سارا نگاه کردم خیلی استرس داشت هه میخواست دور

 : خوب اریا من و سارا بریم دیگه  

 اریا: ما داریم خونشون پس سارا باما بیاد دیگه 

 سارا: ارین جون  زحمت نکش من باهوشن میرم 

 اخم کردم 

 : گفتم که با من میای 

 سوار ماشین شدیم   

 )از زبان سارا( 

 کردم نه طرف خونه ما میره نه خودش ترسیدم خیلی  دقت 
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 : کجا میری 

 جوابمو نداد وقت اخم کرده بود سرعتش هم زیاد کره بود 

 : با توام 

 یدفعه کوبید تو دهنم 

 ارین: عوضیا پیش خودتون چی فکردین ها فکردین من احمقم  

 جیغ کشیدم 

 : بزن کنار ماشینتو اشغال

 نزدمش  ارین: بهبند تا خودم دوباره

 : عوضی خودتی ما مثل خودت رفتار کردیم 

 یکی دیگه هم کوبید تو دهنم  

 : نمیبخشمت نامرد تو من و از عشقم جدا کردی چه روز هایی زجر کشیده بودم تو هم شاهدش بودی 

 شروع کرد به داد کشیدن 

تو با من مچ کرده بودی فکردم دوسم داری  ارین: اون موقع هایی که من از عشقتو داشتم بال بال میزدم تو کجا بودی  ها تو خود

 تو کشور غریب تنها موندم که تورو فراموش کنم 

 : ازت خواهش میکنم کاری نکن بعدا پشیمون شی 

 ارین: زیادی داری حرف میزنی  

 بعدش یه دستمال اورد هرکار کردم که نزاره بو کنم ولی گذاشت بعدش چشام بسته شد 

 

 کاور اریا 

 با سر درد چشامو باز کردم تو یه خرابه بودیم  خیلی وحشتناک بود میترسیدم  
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 : کمک کسی نیست 

 در خرابه باز شد  ارین اومد تو

 : عوضی ولن کن برم 

 ارین: هه تازع شروع شد به بین چه بلاعی سرتون میارم 

 : فکردی مملکت بی قانونه 

 ارین: واست سوپرایز دارم 

 دس هایی زده بودم ترس بیشتری برم داشت یه ح

 سودارو هم اوردی اینجا: نکنه اریا و 

 ارین: خوشم میاد باهوشم هستی

 جیغ میکشدم گریه میکردم نمیتونستم تحمل کنم اریا و سودا رو بخواد بلاعی سرشون بیاره صدای عریده ارین هم اومد 

 ارین: بس کن سارا خفشو گریه نکن 

 دیدم اومد طرفم نشست روبه روم 

 خواهش میکنم ولمون  کن بریم هرکدومون بریم سراغ زندیگمون  : ارین ازت

 ارین: سارا میدونی از عشق تو دیونه شده بودم 

 : چی  

 ارین: وقتی رفتم خارج حالم افتضاح بود بردن من و تیمارستان

 باورم نیمیشد ارین تیمارستان بستری شده باشه 

 قرص مسرف کنم  ارین: دوسال بستری بودم وقتی هم ولم کردند بازم باید 

 یدفعه شروع کرد  به داد زدن و عربده کشیدن

 ارین: شماها باعثیشن میدونین خیلی وقته منتظر همچین روزیم 
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 : من به درک اریا داداشته 

 شروع به خندیدن از حرص 

 ارین: اریا داداشم نیست اون و خانوادم از پرورشگاه اوردنش ولی خوب خوشو تو دلم خانودام جا کرد 

 باورم نمیشد اریا پسر رحیمی بزگ نباشه 

دیدم صدا کرد چند نفرو که در باز شد اریا و سودا رو  اوردن سودا هالش خوب بود ولی اریا معلوم بود تاتونستن کوتکش زدند  

 پرتشون کردند رو زمین 

 ارین: خوب وقتش رسید  

 سودا: اشغال مریض مگه باهات چیکار کردیم  

 یدفعه  ارین اسلحه در اورد  من و سودا وقت جیغ میکشیدیم

 ارین: اول کدومتون و بکشم 

 : هرکاری بگی میکنم وقت به سودا اریا کاری نداشته باش 

 

 یه خنده شیطانی کرد و تفنگ اورد پایین 

 ارین: هرکاری بگم انجام میدی؟؟ 

 اریا و سودا برن : اره به شرطی که 

 ندارع دراومد صدای اریا که معلوم بود جونی

 اریا: سارا همچین کاری نکن بزار من بمیرم ولی همراش نرو

 با گریه اریا رو نگاه میکردم  

 ارین: همراهم بیا واسه همیشه 

 خیلی سخت بود دیگه اریا رو نبینم وخانوادم سانیار و عسل و ارمیتا و سودا واسم سخت بود  
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 شه وقت بزار اینا برن : با

 اریا: سارا نکن پشیمون میشی

 بهش خیره شدم شدم دیگه نمیبینمش وسودا عی که واسم خواهری کرد  

 ارین: خوب بیا بریم 

 : از کجا بدونم ولشون میکنی 

 ارین: میکنم میگم بریم دیگه کارشون ندارم  

 دست و پامو باز کرد دستمو گرفت داشت همراه خودش میبرد 

 وو اریا: نرو

 اشکام تو صورتم جاری شد  ارین به اون کساعی که اریا و سودا رو اوردند صدا کرد 

 ارین: ما رفتیم ولشون کن 

 صداهای ضعیف اریا میومد  

 اریا: پرنس عشق نرووو 

 کلی  پلیس ریختند تو  از گریه داشتم بیهوش میشدم وقتی ارین طرف در رفت یدفعه در به شدا باز شد 

 پلیس: همجا محاصره شدع تسلیم شو  

 داشتم از خوشحالی بال در میاوردم  

 : ارین دستمو ول کن اخر خطی  

 ولی ارین اسلحشو اورد بالا  

 ارین: برین عقب وگرنه شلیک میکنم 

 بعدش اسلحه گذاشت رو سرم

 : ولم کن دیگه راهی نداری 
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 شروع کرد به خندیدن  

 ارین: یه راهی هست 

 رو سر خودش منم شروع کردم به جیغ کشیدن   گذاشتبعدش تفنگ و 

 پلیس: تسلیم شو 

 : نکن ارین 

سودا و اریا بیهوش شده بودن   یدفعه صدای اسلحه اومد بعدش ارین افتاد جلوی پام نمیتونستم رو پاهام وایستم منم چشام  

 بسته شد 

بیمارستانه  ارین اومد جلو چشام باورم نمیشه ارین   چشامو که باز کردم سردرد شدیدی داشتم دورو مرمو نگاه کردم فهمیدم 

 مرده  اشکام اومد دوباره صدای در اومد سانیار اومد تو  

 نکاش کردم چقدر لاغر شده بود 

 سانیار: اخر به هوش اومدی 

 : مگه چند ساعته اینجام 

 ه سه روزه بیهوشی به خاطر شوک  سانیار: ساعت چی

 چشام زده بود بیرون سانیار شروع کرد به خندیدن 

 : چته میخندی 

 سانیار: دوباره چشات زد بیرون

 : بقیه کوعن 

 سانیار: یک ساعت پیش همه رفتند الان که فهمیدن هوش اومدی دارن میان اریا هم نمازخونست داره نماز میخونه  

 : ارین چیشد 

 به خاک سپردند سانیار: دیروز 

 : به نظرت من مقصرم 
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 سانیار: نه عزیزم تقصیر خودش بود  

 صدای در اومد اریا بود خیلی تغیر کرده بود اوند جلو موهامو نوازش میکرد  

 اریا: نفسم چطوره 

 : خوبم مرسی 

 وقتی میدیدمش یاد ارین میفتادم نگامو ازش گرفتم  

 ************* 

چند روزی میشد مرخص شده بودم از اتاقم اصلا بیرون نمیرفتم وقت با ارمیتا و عسل صحبت میکردم اریا هروز میاد کع باهام  

 حرف بزنه ولی من نمیذارم صدای در زدن اومد عسل بود 

 ه خوابیدی زخم بستر میگریا  عسل: بلند شو دیگه گراز خسته نشدی ی

 :ولم کن اصن حصوله ندارم  

 عسل: من و باش میخواستم یه خبر خوب بهت بدم  

 داشت از اتاق بیرون میرفت که  

 : بگو خوب 

 عسل: بچه ام پسره 

 جیغ کشیدم رفتم بغلش 

 عسل: یواش بابا بچه ترسید 

 : فدات شم  

 عسل: ایشلا

 : پرو 

 عسل: میگم اریا پاعیینه  
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 گو بره : باشه ب

 عسل: خودتو لوس نکن دیگه اریا چه گناهی کرده  

 یکم فکر کردم  

 بره خودم بهش زنگ میزنم : بهش بگو 

 عسل: باشه

 داشت تلوزیون میدید پایین با سانیار کار داشتم چند ساعت بعد رفتم 

 : سانیار تلوزیون و کم کن کارت دارم 

 سانیار: جانم بگو  

 واسه همیشه : میخوام بیام همراتون پاریس 

 سانیار: عزیزم همهجوره حساب کن روم چشم کارتو انجام میدم ولی مطمعنی؟ 

 : اره میخوام از همه دور باشم 

 سانیار: باشه کارتو درست میکنم

 : مرسی 

 بعدش رفتم اتاق به اریا زنگ زدم 

   

 اریا: جانم خوبی 

 : مرسی میخوام به بینمت 

 اریا: باشه الان میام عزیزمک 

 با صدای سرد گفتم  

 : الان نه شب بیا  
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 اریا: باشه پرنس عشق 

دیگع نتونستم ادامه بدم قطع کردم اشکام مثل بارون رو صورتم میریخت این اخرین باریه که اریا رو میدیدم خواستم زیباتر از  

 قبل بشم رفتم یه دوش گرفتم بعدش موهامو صاف و لخت کردم دورم ریختم 

 بعدش یه رژ صورتی که خیلی لبمو قلوه ای میکرد ارایش چشم انجام دادم 

 لباسمو پوشیدم اماده بودم گوشیم زنگ خورد اریا بود سریعض رفتم پایین ماشینشو دیدم سوار شدم  

 اریا: سلام عزیزم 

 : سلام  

 اریا: خوب کجا بریم حرف بزنیم  

 : بریم جاعی که  کسی نباشه  

 ششاریا: بریم خونه من؟ 

 : اره 

 ه میکردم وقت به خیابون نگا

 اریا: امروز من و سودا طلاق و گرفتیم سوداهم پس فردا پرواز داره میخواد بره پیش امیر 

 چیزی نگفتم یه اخم کوچیک کرد اهنگ گذاشت

 اهنگ:

 تو تا حالا عاشق نبودی که مثل

 من که بفهمی دارم چی میگم

 

 دوری عذابه حال خرابه نرو نرو جون من 

 نرو نرو جون من دوری عذابه حال خرابه 
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 خونه رو گرد و غبار میکشه لااقل بهم 

 بگو چی شده که انقد مصمم شدی

 

 از پیش من بری زود ی جای دور 

 از پیش من بری زود ی جای دور 

 

 شب که بشه حال ما شه خراب

 خراب تو با خیال راحتت بگیر بخواب 

 

 تو با غرور لعنتیت تنها بمون حیف

 دلی که عاشقونه پای تو موند 

 

 تو با خیال راحتت بگیر بخواب

 من خیره به ستاره های آسمون 

 

 تو با غرور لعنتیت تنها بمون حیف

 دلی که عاشقونه پای تو موند 

 

 یوسف زمانی تکست آهنگ مصمم
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 عادت میشه زود برام که دیگه سمت تو نیام 

 میری میوفتی گیر گرگای شهر

 

 اگه میگم نرو خب خوب تو میخوام 

 خوب تو میخوام اگه میگم نرو خب 

 

 دلم میخواد بارون بیاد این بلای تنهایی 

 سرم نیاد دلم فقط تورو میخواد

 

 نیستی چشام گریه میخواد 

 نیستی چشام گریه میخواد 

 

 شب که بشه حال ما شه خراب

 خراب تو با خیال راحتت بگیر بخواب 

 

 تو با غرور لعنتیت تنها بمون حیف

 دلی که عاشقونه پای تو موند 

 

 شه حال ما شه خراب خرابشب که ب
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 شب که بشه حال ما شه خراب خراب

 

 تو با خیال راحتت بگیر بخواب

 من خیره به ستاره های آسمون 

 

 تو با غرور لعنتیت تنها بمون حیف

 دلی که عاشقونه پای تو موند 

 

 ** 

 

 آهنگ یوسف زمانی مصمم  

 بود طبقه سه در باز کرد  رفتیم تو خونش بزرگ وشیک ماشینشو تو پارکینگ گذاشت پیاده شدیم با اسانسور رفتیم 

 رو یکی ازمبل ها نشستم 

 

 

 

 

 اریا: عزیزم چی میخوری بیارم

 :مرسی وقت اب بیار
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اب اورد کنارم نشست بلند شدم مانتمو در اوردم کنارش نشستم وقت به صورت های هم نگاه میکیردیم یدفعه صحنه مردن ارین  

 ه سرعت میومدند اومد جلوی چشم هام اشکام ب 

 اریا اومد جلوتر بادستای گرمش داشت اشکامو پاک میکرد

 کرد. بغلم هم همراهیش کردم. من رو زدم یه دفعه سرش رو پایین آورد و من  رو دستاش یه بوسه 

 ا: خانومم میشی؟ اریا

   سپردم با چشمام گفتم اره خودمو به اریا 

 لباسامو پوشیدمچشامو که باز کردم کلی بدنم درد میکرد یواش  

 )از زبان اریا( 

با خوشحالی چشامو واکردم ولی سارا پیشم نبود کلی صداش کردم ولی کسی نبود که جواب بده لباسامو سریع پوشیدم یدفعه  

 چشمم خورد به اینه نامه روش چسبیده بود معلوم بود از ساراعه

شقت بودم و هستم بعد از مرگ ارین فهمیدیم نمیتونیم  )سلام عشقم میدونم وقتی داری این و میخونی من پیشت نیستم من عا

 باهم باشیم تا یک ماه دیکه کاراهام درست میشه از ایران میرم تو هم برو پی زندگیت  

 از طرف پرنس عشق( 

 با ورم نمیشد داره میره هرچی دورو وذم بود و شکوندم عصبانی شدید شدم با همون لباسای خونه سوار ماشین شدم  

 شون و میزدم پشت هم یدفعه در خونشون باز شد سانیار اومد بیرون  ایفون خون

 سانیار: چته  

 اریا: به سارا بگو بیاد بیرون 

 سانیار : سارا اینجا نیست رفت

 اریا: چیمیگی تو ها بهش بگو بیاد 

 سانیار: صبح زود چندوناش و بست گفت هروقت کاراش درست شد بهش بگم همین بعد رفت 

 سرم خراب شد اون لحظه دنیا رو 
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 از زبان سارا( 

تو یکی از شهر های مازندران خونه اجاره کردم تا وقتی اقامتم برای پاریس درست بشه وسایلمو چیدم تو کمد خیلی خسته بودم  

 مجبور شدم لباس بیرون بپوشم برم غذا بخورم سوار ماشین شدم  به سمت یکی از رستوران ها  

 منتظر غذا بودم  گوشیمو روشن کردم کلی میس کال از اریا 

 زنگ خورد دودل بودم جواب بدم یانه دوباره خاموشش کردم الانم 

 به سقف اتاق زل زده بودم دلم میخواست برگردم به هفت سال پیش هیچوقت عاشق نمیشدم 

 ************************************************** 

 سه هفته بعد 

اومد تند رفتم سمت سرویس بهداشتی چندومین باره  ها اب میدادم یدفعه حالت تهوع شدید به سراغم داشتم تو حیاط به گل 

 واسم اتفاق میوفته گوشیم داشت زنگ میخورد نگاه کردم سانیار بود 

 : جانم

 سانیار: چرا صدات گرفته 

 : چیزی نیست تو عسل خوبین اون جغله چی 

 سانیار: همه خوبیم عسل خیلی دلتنگته وروجک هم که وقت لگد میزنه 

 : منم دلتنگتونم 

 : باید بیایی تهران کارا درست شد سانیار

 : واقعا کی بیام؟ 

 سانیار : فردا بیا که پس فردا پروازه 

 : باشه خدافظ 

 شروع کردم به جمع کردن وسایل خیلی خسته شدع بودم  رفتم 
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 واسه خودم شام درست کردم ولی وقتی بوش بهم رسید حالم بعد شد  

روبه رو شم وقتی وارد تهران شدم فهمیدم چقدر دلتنگم  ماشین و پارک   دارم میرم سمت تهران استرس دارم  میترسم با اریا

کردم رفتم زنگ ایفون و زدم در باز شد رفتم تو یدفعه مادرم با گریه اومد بغلم منم بغلش کردم بوش کردم صورتشو میبوسیدم  

 سانیار و بغل کردم 

 مادر: عزیزم کجا بودی ها مادر برات بمیره چقدر لاغر شدی

 نکنه : خدا 

 رفتیم تو سانیارو هم بغل کردم عسل شده بود باد کنک 

 : عزیزم چقدر چاقلو شدی 

 دیدم اخم کوبید رو دستم 

 عسل: چاقلو تو عی نامرد  

 یدفعه دیدم صدای ارمیتا اومد 

 ارمیتا: به به عجب ماشمارو دیدیم  

 بفلش کردم  

 بابام نگاه کردم خیلی شکسته شده بود یدفعه بغضم گرفت معلوم نبود کی دوبارع به بینمشون به 

 

 رو مبل نشسته بودم  

 سانیار : امشب همگی رستوران دعوتین  

 ارمیتا: پس برم به علی خبر بدم

 : چرا رستوران؟ 

 سانیار: همین جوری 

 تو دلم کشیدم     رفتم تو اتاق شروع کردم به اماده شدن اصلا حالی نداشتم قیافم خیلی بی روح بود به اتاق نگاهی انداختم یه اهی
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 مثل همیشه داشت غر میزد   رفتم پایین به عسل کمک کردم لباساشو بپوشه ارمیتا هم 

 ماشین ماارمیتا: سارا بیا تو 

 عسل: نه سارا بیا تو ماشین ما 

 موندم سوار کدوم بشم 

 ارمیتا: عسل جان سارا قراره همراه شما بیاد پاریس و هرروز میبینیش پس سارا باما بیاد

 گرفته بود ارمیتا و عسل باهم داشتند حرص میخوردند   خندم

 ارمیتا دستمو گرفت برد تو ماشین خودشون  

 ارمیتا: خوب سارا رفتی اونجا میخوای چیکار کنی؟ 

 : قراره تو شرکت سانیار کار کنم

 علی: به عنوان داداشت میگم به نظرم قبل رفتنت اریا رو به بین 

 : نه اینجوری بهتره  

 علی: خود دانی 

 ماشین پارک کردیم رفتیم به سمت رستوران  

 نشستیم همگی دور میز هرکدوم غذا سفارش دادیم یه دفعه صدای سلام کسی اومد سرم و اوردم بالا

 همگی بهش سلام دادن به جز من اخم کردم 

 اریا: سارا پاشو کارت دارم 

 : من باهات کاری ندارم 

 پاشو میگماریا: 

 سانیار: سارا جان پاشو

 از رستورا بیرون رفتیم نزذیکی یه پارک بود رفتیم رو یکی از نیمکت ها نشستیم  به خاطر حرف سانیار پاشودم همراش رفتم 
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 : زود تر بگو حرفتو 

 اریا: مگه چیشده یکدفعه باهام بهم زدی ها بعد از چند وقت دوباره بهم رسیدیم چرا داری میری 

 میبینمت صحنه مرگ ارین میاد جلو چشم : وقتی 

 اریا: به فهم  مرگ ارین تقصیر خودش بود  

 یدفعه حالت تهوع گرفتم 

 اریا: چیشده سارا

 : چند وقته حالم بده نمیدونم چرا

 اریا:پاشو بریم بیمار ستان 

 : نمیخواد  

 نگرانم نباشندستمو گرفت برد سمت ماشینش حرکت کرد به سمت بیمارستان  به سانیار اس دادم که 

 پیاده شدیم رفتیم تو خیلی شلوغ بود 

 ازم ازمایش گرفتن منتظر جوابش بودیم دکتر اومد تو بهمون نگاه کرد بعد به سمت اریا نگاه کرد 

 دکتر: چه نسبتی با خانوم داری

 اریا: همسرمه 

 وقتی گفت همسرم احساس خوبی داشتم 

 دکتر : تبریک میگم خانومتون حامله  

 ر بودم یدفعه اریا شروع کرد به بوس کردن من  تو شک حرف دکت 

 باورم نمیشد داشتم مامان میشدم اونم بچه اریا 

 سوار ماشین شدیم

 نمیدونستم چیکار کنم برم فردا پاریس یا نه ولی از ته دلم واسه مامان شدنم خوشحال بودم  
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 اریا هی قربون صدقم میرفت 

 ده تشکیل بدیماریا: سارا واسه این بچه هم شده بمون یه خانوا

 کاور سارا 

 فکر کردم به حرفای اریا راست میگفت نباید که به فکر خودن باشم

 : باشه میمونم 

 یدفعه زد رو ترمز  

 : چته بابا یواش 

 شروع کرد به بوسیدن من 

 اریا: فدات بشم نمیذارم هیچوقت قند تو دلت اب شه 

 : به خانوادهامون راجب بچه چیبگیم

 اریا: راستشو خوب میگیم  

 دستشو گذات تو دستم منم ول نکردم خیلی حس خوبی بود  

 

وقتی به خانودم گفتم بابام زد تو گوشم اون لحضه ولی زود بغلم کرد زودکارای عقد و عروسی رو انجام دادیم الانم من تو ارایشگاه  

 نشستم

 عسل: وا خدا فکر سارا بچت دختر بشه میکنم عروس خودم

 ا: نوچ باید عروس من بشه ارمیت

 : تو که هنوز حامله نیستی 

 بعد من و عسل شروع کردیم به خندیدن 

 ارمیتا: من قبل سارا حامله بودم تازه گفتم 
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 بعدش زبونشو اورد بیرون  

 : درد چرا نگفتی بودی خوب 

 ارمیتا: دلم خواست مشکلیه 

 وا خدا از دست این ارمیتا هنوز مثل دورانه مدرسه 

 و عروس خانوم  اریشگر: پاش 

 اینه نگاه کردم باورم نمیشد خودم باشم خیلی خوشگل شده بودم خودمو تو 

 ارمیتا: اریا اومد 

 بچه ها دستمو داشتن تا پایین رفتیم به اریا نگاه کردم خیلی جذاب شده بود با لبخند اومد طرفم  

 اریا: به به خانوم خوشگله به ما افتخار میدن تا دستشون و بگیرم؟

 بزار فکر کنم بله : اوم 

 کرد سوار شدمدستموگرفت رفتیم به سمت ماشین درو واسم باز

 اریا: هنوز باورم نمیشه اخر بهم رسیدیم  

 : اره هفتخان رستمو رد کردیم اخر 

 اهنگ گذاشت همراش بلند میخوند منم لبخند میزدم 

 اهنگ:

 آخه دیوونتمو زدی دلمو بردی دمت گرم 

 شمال و برنگردم زده به سرم تو رو ببرم 

 کمه کمه کم یه شبو با هم زیر نور ماه تو ساحل

 بگی به همه عاشقمی مال خوده خوده خودمی 

 آخه دیوونتمو زدی دلمو بردی دمت گرم 
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 زده به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم 

 کمه کمه کم یه شبو با هم زیر نور ماه تو ساحل

 بگی به همه عاشقمی مال خوده خوده خودمی 

 

 وهات چش دریات دیگه آدم چیو میخواد شب م

 اینو میدونی تو خود عشقی 

 تو با اون دوتا ابروی مشکیت عزیزم

 توی قلب هرکی یه عشقه ولی عشقم خودتو عشقه 

 آره تو همونی که میخوامش آره عاشقی همینه راهش عزیزم

 آخه دیوونتمو زدی دلمو بردی دمت گرم 

 زده به سرم تو رو ببرم شمالو برنگردم 

 ه کمه کم یه شبو با هم زیر نور ماه تو ساحلکم

 بگی به همه عاشقمی مال خوده خوده خودمی 

 

 میریزمش این شهر و به پات آخ دلم میره برات 

 اینجوری نخندی نمیشه نه بخند بهت میاد 

 جان جان تو فقط لب تر کن قربان

 آره مثه رویایی برام شدی لالایی برام 

 هیچی نمیخوام میبینمت آرومی باهام دیگه  

 جان جان دارم عاشق تر میشم هر آن 
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 آخه دیوونتمو زدی دلمو بردی دمت گرم 

 زده به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم 

 کمه کمه کم یه شبو با هم زیر نور ماه تو ساحل

 بگی به همه عاشقمی مال خوده خوده خودمی 

 آخه دیوونتمو زدی دلمو بردی دمت گرم 

 ببرم شمال و برنگردم زده به سرم تو رو 

 کمه کمه کم یه شبو با هم زیر نور ماه تو ساحل

 بگی به همه عاشقمی مال خوده خوده خودمی 

 

 زده به سرم تو رو ببرم شمال و برنگردم یوسف زمانی 

 رسیده بودیم تو یه باغ فوق العاده زیبا جشن گرفیتیم 

ورودی گوسفند کوشتن بعدش بابا اومد بغلمون کرد مامان هی   اریا اومد درو واسم باز کردم دستمو گرف رفتیم باهم به سمت

 گریه میکرد میبوسید  

 سانیار و عسل بهم تبریک گفتن

 رفتیم به سمت جایگاه عروس داماد نشستیم 

 عاقد اومد 
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 عاقد : واسه بار اخر میپرسم عروس خانوم وکیلم؟ 

 قران و بوسیدم 

 : با اجازه پدر و مادرم و داداشم بلع 

 ت زدند اریا هم بله رو گفت عسل و سانیار یه گردنبند ظریف زیبا هدیه گرفته بودند ارمیتا وعلی هم یه دستبند همه دس 

 خانوادههامون یه خونه صدای سلام خیلی اشنایی اومد سرم و اوردم بالا سودا و امیر بودند 

 سودا: سلام عروس خانوم 

 : سلام عزیزم 

 بغلش کردم دلم براش تنگ شده بود  

 امیر: ما اینجا کشکیم دیگع 

 : بیا بینم 

 بغلش کردم 

 دیجی اعلام کرده بود من و اریا بریم برای رقص 

 اهنگ:

 آهای همه ی قرارم 

 کیو جز تو دارم 

 تو اومدی تو زندگیم 

 شدی دار و ندارم 

 غمم نیست دیگه با تو نه هیشکی دیگه جاتو نه نمیگیره تو قلبم 

 دونه قلبم با تو با تو من غرق حال خوبم دوست دارم آهای عزیزتر از جونم در

 میلرزه دلم تا اینکه میام بگم من همونم که یک دل نه صد دل عاشقتم 
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 عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه 

 بردممثل من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو 

 عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه 

 مثل من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم

 قلبتو بسپار به من آخه عاشق شدن با تو یعنی غصه هاتو بدی دست بادو 

 شادو شیرین و فرهاد دوباره تکرار کنی دوباره پرواز کنی 

 من غرق حال خوبم دوست دارم آهای عزیزتر از جونم با تو با تو 

 میلرزه دلم تا اینکه میام بگم من همونم که یک دل نه صد دل عاشقتم 

 عاشقونه عاشقونه خیلی شیک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه 

 مثل من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم

 ک و بی بهونه حاضری دلتو بدی به دل یه آدم دیوونه عاشقونه عاشقونه خیلی شی 

 مثل من من که برات مردم دم خودم گرم که زدم دلتو بردم

 وهمه دست میزدند کمی خجالت میکشیدم  

 رفتم نشستم که صدای جیغ عسل اومد 

 عسل: بچه داره میاد 

دستو پامونو گم کرده بودیم اریا و سانیار زود لباس تن عسل کردند بردنش طرف ماشین ماهم همراشون رفتیم عسل  من و ارمیتا  

 هم هی جیغ میکشید ترسیده بودم منم یکم شکمم درد گرفته بود 

 ویلچر اوردیم عسل گذاشتین توش بردن تو  

 

 یدفعه چشام سیاهی رفت  همه دعا میکردیم هردو شون سالم باشن منم چشام داشت سیاهی میرفت 
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 وقتی چشامو باز مردم اریا پیشم بود 

 : یدفعه چم شده بود  

 اریا: هیچی عزیزم فشارت افتاده بود هواست باید به خودتو این وروجک باشه  

 : عسل خوبه 

 اریا: اره بچشون خیله نازه شبیه سانیاره 

 به سمتی اتاق عسل رفتم تو همگی اونجا بودند  بلند شدم لباس عروس تنم بود یکم اذیتم میکرد دست اریا رو گرفتم

 : سلام بدین عزیزه عمه رو 

 سانیار بچه رو داد بغل من بوسش کردم چون کوچولو بود ترسیدم به سرش ضربه بهبینه  دادم به مامان 

 عسل: من بچه زاییدم کشکم دیگه 

 : نه تو شلغمی  

 عسل: باشه دیگه نوبته تو هم میشه 

 میذارینارمیتا: خوب اسمشو چی 

 سانیار: ارسام

 من و اریا داشتیم میرفتیم خونه خودمون 

 اریا: چه عروسی هیجانی 

 : اره خدارو شکر هردوتاش سالمن  

 اریا درو باز کرد کفشمو در اوردم یدفعه اریا بغلم کرد برد سمت اتاق خواب تخت پر از گل رز بود 

 اریا: بهم رسیدنمون مبارک پرنس عشق

   

 پایان
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کساعی که رمانمو دنبال کردند اولین رمانم بود لطفا در رمان بعدیم ژانر طنز هست دنبالم کنید بیشترین سعیمو میکنم  مرسی از  

 اشکالتمو بر طرف کنم 

  

 جعه کنین . امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 

www.romankade.com 
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